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 دومنوبت                                        بخش دوم    

                   
 

                                                                        

 ۴۳۴  تا ۲۲۱از سؤال                                                                                      

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq

g  فصل شکوفایی                                              درس دهم
 

 !: تیراناگنج حکمت                                                 
 qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq     یـانـرو زبـقلم

 

  لای واژهـام

 املای درست واژه را از داخل کمانک انتخاب کنید.        -۲۲۸

                                                        (1044 خرداد)                                                                                         غرق غباریم و )غربت / قربت( با من بیا سمت باران الف(
 (1044)دی                         دار من و توامروز خورشید در دشت آیینه        ( باغ من بودم و یک چمن داغ   غربت / دیروز در )قربتب( 

 

 

 ورـدست

  (۲۰۴۳مرداد )          ها پاسخ دهید.                                                                             با توجه به ابیات زیر، به پرسش -۲۲۹

 ید از باغ، بوی بهار من و توآامروز می      دیروز اگر سوخت ای دوست، غم برگ و بار من و تو      

 دار من و توامروز خورشید در دشت، آیینه              یک چمن داغ   ودیروز در غربت باغ من بودم 

  شده، عطف است یا ربط؟مشخص« واو»ب( در بیت دوم، نوع                    را مشخص کنید.  الف( در ابیات بالا جملة وابسته )پیرو(
 

 

 (۲۰۴۱شهریور )                   است؟                                             کار رفته)عطف و ربط( به« و»، هر دو نوع ام بیتدر کد -۲۳۱
 روم سوی دریا، جای قرار من و توقرارم           من میو بی متابالف( چون رود امیدوارم، بی

 

 دلت خُلد است خالی ساز از طاووس و شیطانش           ب( ز نیرنگ هوا و از فریب آز خاقانی    
 

 (۲۰۴۴خارج )حذف را در بیت زیر مشخص کنید و نوع آن را بنویسید.                                                                         -۲۳۱

 د از باغ، بوی بهار من و توآیدیروز اگر سوخت ای دوست، غم برگ و بار من و تو            امروز می

پاسخ  ---------------------------------------------------------------------- 

    ب( غربت           با قربت )نزدیکی، خویشی( آواهمغربت )دوری، بیگانگی(:  / الف( غربت  -۲۲۸

 ب( ربط       و تو    دیروز اگر سوخت غم برگ و بار من الف(  -۲۲۹

 دوست! ]با تو هستم[()ای  حذف فعل بعد از منادا به قرینة معنایی      مصراع اول: ربط / مصراع دوم: عطف() الف 

 ۰۱تا  ۰۱درس  
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 (1041)دی            «:غرق غباریم و غربت، با من بیا سمت باران         صد جویبار است اینجا، در انتظار من و تو»در بیت  -۲۳۲

 الف( کاربرد کدام نقش تبعی در مصراع دوم مشهود است؟

 ب( مصراع نخست را براساس ترتیب اجزای جمله در زبان فارسی مرتب کنید.

 

 (1044)خرداد           ها پاسخ دهید.                                                                                 با توجه به بیت زیر به پرسش -۲۳۳

 «دید چشمان تار من و تو؟غیر از شب آیا چه می            های غم و درد   د، در کوچهجا در آن برزخ سرآن»

 دارد؟« نهاد»در مصراع اول، حرف ربط است یا عطف؟               ب( در مصراع دوم، کدام واژه نقش « واو»الف( نوع    
 

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq     ادبـیرو ـقلم

 

 (1044 شهریور)                 اسب با بیت زیر را از کمانک مقابل آن انتخاب کنید.                                            آرایة متن -۲۳۴

     )تضاد ـ تکرار(برخیز با گل بخوانیم اینک بهار من و تو        این فصل، فصل من و توست فصل شکوفایی ما     

                      

                                                                                          (99)خرداد                                                                              را بنویسید. « دریا»و « رود»در بیت زیر، مفهوم نمادین  -۲۳۵

 «جای قرار من و تو دریاروم سوی قرارم         من میو بیتابم امیدوارم، بی رودچون »
 

                                                 (99)خرداد                              شود؟                                                                  کدام آرایة ادبی در بیت زیر دیده می  -۲۳۶

 «روم سوی دریا جای قرار من و تومن می    قرارم       تابم و بیچون رود امیدوارم، بی»

 آمیزیج( حسن تعلیل              د( حس             الف( تضمین            ب( ایهام   

  qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq     ریـرو فکـقلم
 ی شعـرـمعن

 نثر روان بنویسید.   زیر را به  مواردمعنی  -۲۳۷

 (۲۰۴۳خرداد )                                                                                              روم سوی دریا جای قرار من و تومن می -1
 

                                                                                               (۲۰۴۱خرداد )                  من و تو؟ دید چشمان تارهای غم و درد           غیر از شب آیا چه میجا در آن برزخ سرد، در کوچهآن -2
 

 (۲۰۴۲شهریور )                                                               نگردد تبه نام و گفتار پاک       ز خورشید و از آب و باد و خاک          -۳
 

          (۲۰۴۲دی )                                                                                               دار من و توامروز خورشید در دشت، آیینه -۴
 

 (۲۰۴۴دی )                        ای دوست، گل یادگار من و تو مانددر باغ می       اگر جان سپردیم       با این نسیم سحرخیز، برخیز - 5
 

پاسخ  ---------------------------------------------------------------------- 

             الف( عطف        ب( چشمان -۲۳۳     ب( غرق غبار و غربتیم. با من سمت باران بیا          (تو)الف( معطوف  -۲۳۲

   وحدت و یکپارچگی های انقلابی /  دریاجریان رود -۲۳۵                      تکرار )فصل، من و تو( -۲۳۴

 گاه، میعادگاهوعده -2آرامش      -1قرار: ایهام:  /  ایهام  گزینة ب( -۲۳۶

 گاه و محل آرامش ماست.که وعده پیوندم(، جاییوم )به جریان انقلاب میرسوی همبستگی و وحدت مردم میمن به -1  -۲۳۷

   در دوران تسلط حکوت ظلم، در محیط پر از غم و رنج جامعه، چشمان ما، شاهد ظلم و ستم بود.    -2          

 کنند. های جهان، آوازة نیک و گفتار پاک را نابود نمییک از پدیدههیچ -۳         

   بخش ماست.اکنون خورشیدِ آزادی و امید / امام، در فضای کشور، روشنی -۴        

 .اندمعنوان یادگار ما در وطن باقی میبا این انقلاب، تو هم به پا خیز که حتی اگر در این راه شهید هم شدیم، انقلاب و آزادی به -5         
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 درک مطلب

 (1041)شهریور                                                                                             مقصود نهایی شاعر از بیت زیر چیست؟    -۲۳۸

 و تو؟ دید چشمان تار منهای غم و درد           غیر از شب آیا چه میجا در آن برزخ سرد، در کوچهآن

 

                                                                                      (1041 خارج)                                                                             نویسنده در عبارت زیر به چه مفهومی اشاره دارد؟    -۲۳۹

 یرین ایثار کند.ای چند شهای کریم تو میوهنه همین مهربانی را به مِهر، که پاداش هر زخمة سنگی را دست

 

 (1041 خارج)                                                                                       شده را بنویسید.های مشخصمنظور از قسمت -۲۴۱
 و ایثار را سراپا دست باشی.بایست همانند با درختان بارور، بخشندگی داشتی، میبه میراث می مادرتو اگر آن مایه کرامت را از  الف(

 ، بوی بهار من و توباغآید از اگر سوخت ای دوست، غم برگ و بار من و تو         امروز می دیروز ب(

 

 (1044)خرداد            چیست؟                                                             « باغ»و « نسیم سحرخیز»در بیت زیر منظور از  -۲۴۱

 «ماند ای دوست، گل یادگار من و تودر باغ می       با این نسیم سحرخیز، برخیز اگر جان سپردیم      »

 

 

*************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------  پاسخ

    ضاع نابسامان جامعة قبل از انقلاب اسلامی )یا هر پاسخ درست دیگر(کوه و شکایت از اوشِ - ۲۳۸

 بخشندگی - ۲۳۹

 کشور  باغدوران قبل از انقلاب /    ب( دیروز              طبیعت   الف( منظور از مادر -۲۴۱
            کشور ،وطن باغ  /   انقلاب و قیام مردم  نسیم سحرخیز -۲۴۱
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G                       آن شب عزیز                        درس یازدهم  

 
 شکوه چشمان تو :شعرخوانی                                             

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq     یـانـرو زبـقلم

 معنـی واژه

 یک برابر معنایی از بیت زیر بیابید.« شان کردید که بروند.کردند موظف لتعلّوقتی »عبارت  ۀشدبرای واژۀ مشخص -۲۴۲

(۲۰۴۲خارج )                                             «صبح است ساقیا قدحی پرشراب کن             دور فلک درنگ ندارد شتاب کن» 
 

 (۲۰۴۴خارج )                                                            ۀ مناسب برای معنی انتخاب کنید.از داخل پرانتز واژ – ۲۴۳

 )گردان / هنگ(   «   .گروهان است سه شامل معمولاً که نظامی واحد» 
 

 (۹۹دی )تضاد بنویسید.                                                                           یک مترادف و یک م« حزین»برای واژۀ  – ۲۴۴
   

 امـلا

 (1041)خرداد                        از میان واژگان زیر، املای کدام واژه، به هر دو شکل صحیح است؟                                 -۲۴۵

 «حمایل / همایل»، «حتاّکی / هتاّکی»، «ناق / جناغج»، «اتراق / اطراق»
 

  (1041)خرداد           ای غلط است؟ شکل درست آن را بنویسید.                                       در کدام گزینه املای واژه -۲۴۶

 رفتید.آوردید و طفره میپذیرفتید، بهانه مینمیالف( 

 ورزی.کنم، تو بیشتر اِبا و امتناع میعارف میب( آن وقت من هرچه اسرار و ت
 

 (۲۰۴۲شهریور )                       ای نادرست است؛ شکل درست آن را بنویسید.                   در عبارت زیر، املای واژه – ۲۴۷

 کرد.صدای مهیب آن، صدای کودکانه اما خشک کلاش را در خود حزم می
 

                      داخل کمانک انتخاب کنید.                                                       املای درست را از  -۲۴۸
 (۲۰۴۲شهریور )                                    .    کردمتنها برای تعلیم گرفتن، )شبح / شبه( شما را در میان تاریکی تعقیب می -1      

 

 (۹۹شهریور )                                         آمد.ترین صدایی بود که میترین( و عاشقانهترین / حزینآمد )هزینصدایی که می -2      
 

        (99)خرداد                                                       .های شمادانید که من بیش از همه )مُسر / مُصر( بودم در شنیدن حرفمی -۳     
 

                                                                          (99)خرداد                                                               شود.   گزینة .... نادرستی املایی دیده می جزهها بدر همة گزینه -۲۴۹

 گفتند. شده بودند و تکبیر می ها هم انگار از دست آن ذلّه( بچّه1

  .کردمگرفتن، شبه شما را در میان تاریکی تعقیب می ( تنها و تنها برای تعلیم2

 قدر نبود که بتواند جسّة آدمی را در خود بگیرد. ( عمق گودال آن۳

 .ریختندهایشان میهایشان را در آخرین  فشنگرفتند و آخرین رمغ( به سمت خاکریز می۴

پاسخ  ---------------------------------------------------------------------- 

     عذر و دلیل آوردن، به تعویق انداختن چیزی یا انجام کاری، درنگ، اهمال کردن تعلّل:درنگ / 
   / جناغ جناق  ـ  اتراق /  اطراق -۲۴۵شاد             انگیز  /  متضادغم مترادف  -۲۴۴               گردان – ۲۴۳

                   حزم )دوراندیشی( با آواهم هضم )گوارش، تحلیل(: /  هضم حزم )نادرست( / –۲۴۷: اسرار )نادرست( / اصرار )درست( /  گزینة ب -۲۴۶

       رمق  ( رمغ۴     جثّه   ( جسّه۳     شبح    ( شبه2    1گزینة  -۲۴۹   ( مصر۳     ترین( حزین2  ( شبح   ۲۴۸-1



 
                   

          www.valimasoudi.ir           مـفارسی دوازده/   اییـسؤالات امتحانات نهمجموعه           

۳9 

 

 دستـور

  (۲۰۴۲خارج )    شده را بنویسید.                                                                                نقش دستوری واژگان مشخص –۲۵۱

 از دستتان افتاد. تفنگای گفتید و غریبانه« یا مهدی»شما 

 

 (۲۰۴۲دی )             «:عشقم به این بود که حرفتان را بشنوم، الان هم دوستتان دارم؛ بیشتر از همیشه.»در عبارت  – ۲۵۱

 الف( جملة پیرو یا وابسته را مشخص کنید.

   ب( نقش ضمیر متصل )پیوسته( در جملة سوم بنویسید.                                                                   

 

ردم، کشوم. بر تلّ خاکی نشستم. حتی اگر من صدایتان نمیحتم گم میتر بروم، بهفکر کردم اگر پیش»در نوشتة  -۲۵۲

   (۲۰۴۴)خرداد                                                                                                                        «شدید.متوجه حضور من نمی

 چیست؟« تان»نقش دستوری ضمیر پیوستة « صدایتان»ب( در واژة            است؟    « مضارع التزامی»الف( زمان کدام فعل 

 

   (۲۰۴۴)خرداد                 ها پاسخ دهید.                                                                    تة زیر، به پرسشبا توجه به نوش -۲۵۳

 ایم.قدر از سنگرها فاصله گرفتهکه بدانید تعقیبتان کردم و نفهمیدم چهآنتر داشتم. بیهمراهی با شما را دوست

 چیست؟« تان»، مرجع ضمیر پیوستة «تعقیبتان»ب( در واژة         است؟           « ضی نقلیما»الف( زمان کدام فعل 

 

 (۲۰۴۴ خارج)         را مشخص کنید.     « به پشت سرتان رفتم تا بتوانم همچنان با شما باشم.»نوع ضمیرهای عبارت  -۲۵۴
 

 (۲۰۴۴دی )                      «:                                 کردم.یبایست پیدایتان ماز ردّ صدای شما می»با توجه به عبارت  -۲۵۵

 را بنویسید.« کردممی پیدا »ب( زمان فعل           متمم است یا مفعول؟       « تان»الف( نقش دستوری ضمیر پیوستة 
 

   (99)خرداد                           د.                    شده را تعیین کنینوشتة زیر، درستی یا نادرستی موارد داده با توجه به  -۲۵۶

 «است.اید، انهدام آن تیربار، کار من بودهعشق کردم از اینکه فهمیده»

 درست          نادرست        ، ماضی نقلی است.                «استبوده»و « ایدفهمیده»الف( زمان هر دو فعل 

 نادرست     درست          هستة گروه اسمی است.       « تیربار»، واژة «م آن تیربارانهدا»ب( در گروه اسمی 

 

 

 

پاسخ  ---------------------------------------------------------------------- 

 / تفنگ: نهاد  را( یا مهدی -)چه چیز را گفتید؟  یا مهدی: مفعول  – ۲۵۱

                (دوست دارم راشما ) مفعولتان: ب(     ساز(        پیوند وابسته«: که)» حرفتان را بشنوم الف(  – ۲۵۱

   (کردمصدا نمی را شما)  الف( بروم     ب( مفعول –۲۵۲

                       کردند()شما را تعقیب می ب( شما     ایم الف( گرفته -۲۵۳

          )جدا( یر گسستهشما: ضم  /)متصل(  تان: ضمیر پیوسته  -۲۵۴

           ماضی استمراری ب(    کردم(     الف( مفعول )شما را پیدا می -۲۵۵

    الیهالیه / انهدام: هسته / آن: صفت مضاف/ تیربار: مضاف الف( درست          ب( نادرست – ۲۵۶
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qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq    یـرو ادبـقلم

 های ادبـیآرایـه

 «حسن تعلیل»، مصراع اول، آرایة «های آخرت / آورده مرگ، گرم به آغوش تو پناهلبریز زندگی است نفس»در بیت  -۲۵۷

 (۲۰۴۲)خرداد              ؟                                                                                                                            «تناقض»دارد یا 
 

 (1041)دی                                                                             .شده پاسخ دهیدهای دادهبا توجه به رباعی زیر به پرسش -۲۵۸

 بازی نگرفت              با زخم نشان سرفرازی نگرفتکس چون تو طریق پاک

 چون تو شگفت           حیثیت مرگ را به بازی نگرفت! زین پیش دلاورا، کسی

 با کدام واژه ارتباطی مبتنی برتشبیه دارد؟« زخم»الف( واژة 

 .را در مصراع پایانی مشخص کنید« کنایه»و « تشخیص»های ادبی ب( آرایه

 

   (۲۰۴۴خرداد )                                        شده را از کمانک مقابل آن انتخاب کنید.آرایة متناسب با ترکیب مشخص -۲۵۹

         آمیزی(نما / حس)متناقض   کرد.را در خود هضم می شکلا صدای خشکتوپخانه، صدای 
 

 (۹۹)خرداد                                                                                       ها پاسخ دهید.با توجه به نوشتة زیر به پرسش -۲۶۱

 توانست مخفیگاه منبایست مخفیگاهی پیدا کنم. جز گودالی، کجا میزمزمة لطیف و ملایم شما گمان مرا تأیید کرد. می»

 «آمد.در زمانی که ماه داشت سربلند از پشت ابرهای تیره بیرون می ؛باشد

 شود؟دیده می« آمیزیحس»ر کدام قسمت، آرایة ب( د        است؟        ایجاد کرده« تشخیص»الف( کدام واژه آرایة 
 

 حفظ شعـر 

 (۰۰۱۱)خرداد                                                                                                       مصراع دوم بیت مقابل را بنویسید.    -۲۶۱

           .........................................          ترسم تو را ببیند و شرمندگی کشد                  

 (۲۰۴۱خرداد )                  بیت زیر را به شکلی درست کامل کنید.                                                                                 -۲۶۲

 ..............................................                 دارد اسارت تو به زینب اشارتی              
 

 (۲۰۴۲خرداد )                              مصراع دیگر بیت زیر را انتخاب کنید.                                                                       -۲۶۳
 .........................................        آه این سر بریدة ماه است در پگاه؟       

 ( یا نه سر بریدة خورشید شامگاه؟2         ملاحظه افتاده بین راه؟      ( یا ماه بی1

 

 (1041 شهریور)                     است؟                                                                          نادرست مصراع نخست کدام بیت -۲۶۴
 ملاحظه افتاده بین راه؟الف( ماه آمده به دیدن خورشید، صبح زود                 یا ماه بی

 های آخرت               آورده مرگ، گرم به آغوش تو پناهب( لبریز زندگی است نفس
 

           (1041 دی)                                                                             درستی کامل کنید.                                  بیت زیر را به -۲۶۵

 ..............................................................                   آورده مرگ، گرم به آغوش تو پناه  

پاسخ  ---------------------------------------------------------------------- 

 مرگ  / ت داشتن حیثیب( تشخیص:   (استن زخم مانند نشا)الف( نشان  -۲۵۸   (های آخرنفس بودنِ زندگیلبریز )  تناقض -۲۵۷

                   ب( زمزمة لطیف و ملایم       آمد()ماه سربلند بیرون میالف( ماه  -۲۶۱        آمیزیحس -۲۵۹   مردنشارزش کم :نگرفتکنایه: به بازی  

      از اشتیاق کیست که چشمت کشیده راه  -۲۶۲      یوسف، بگو که هیچ نیاید برون ز چاه  -۲۶۱

               های آخرتلبریز زندگی است نفس  -۲۶۵        (روی خاک اظ نشسته بهبی حف ،خورشید :نآت درس)الف  -۲۶۴        2 -۲۶۳
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   (۰۰۱۱)خرداد                                                                                درستی یا نادرستی جملة زیر را مشخص کنید.   -۲۶۶

                                                                                   «                                                                                        سانتاماریا اثر رضا امیرخانی، نویسندة معاصر، دربارة دفاع مقدس است.»    

  qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq     ریـو فکرـقلم
 معنـی نثـر

 زیر را به نثر روان بنویسید.   معنی عبارات -۲۶۷

 (104۱ خارج)                                                            «از شامه قویّ شما تشخیص بوی حمله غریب نیست.»گفتید:  -1     
 

 (104۲)خرداد               کرد.کرده بود و صدای مهیب آن، صدای کودکانه اما خشک کلاش را در خود هضم میتوپخانه شروع  -2     
   

   (104۲ شهریور)                                          سعی کردم که پا جای پای شما بگذارم؛ مثل برق و باد خودم را به سنگر برسانم. -۳     
 

   (104۴)خرداد رفتید ولی اصرارهای من، عاقبت شما را متقاعد کرد.                                                             طفره می -۴     
 

  (104۴ شهریور)                                                                 .های درشتتان حمایل کرده بودیدرا بر چشم دستتان -5      
    

 درک مطلب
 

هایتان داد زدید و به همه دستور دادید که بروند .... به یک نفر هم با آخرین رمق»مقصود از آخرین جملة عبارت  -۲۶۸

                                                                          (1041)خرداد                                       چیست؟     « گفتید که به برادر محسن خبر بدهد که ادامة حمله را در دست بگیرد.

    

 (1041 خارج)         چیست؟« خواب را مزمزه کنید، بچشید ولی سیر نخوابید، ایستاده یا نشسته بخوابید.»منظور از  -۲۶۹
 

 (۹۹خرداد )                                                                ها پاسخ دهید.                        با توجه به رباعی زیر به پرسش -۲۷۱
 با زخم نشان سرفرازی نگرفت            رفت ـزی نگکس چـون تـو طریق پاکبـا              

 حیثیت مرگ را به بازی نگرفت!                      زین پیش دلاورا، کسی چون تو شگفت               
 الف( مخاطب شاعر در این دو بیت کیست؟             

 چیست؟« به بازی گرفتن مرگ»و « طریق پاکبازی»ب( مقصود از 

 

 
 

پاسخ  ---------------------------------------------------------------------- 

   نادرست )اثر سید مهدی شجاعی(     -۲۶۶

 های حمله عجیب نیست.شما تشخیص نشانه گفتید: از حس بویایی قوی -1  -۲۶۷

 کرد.آتش توپخانه آغاز شده بود و صدای ترسناک آن، صدای ضعیف اسلحة کلاش را محو می -2           

 سرعت خودم را به سنگر برسانم.کردم دقیقاً از شما پیروی کنم؛ بهسعی  -۳          

 ما را مجاب و راضی کرد.  کردید اما اصرارهای من شخودداری می -۴          

 .های درشتتان محافظ کرده بودیددستتان را روی چشم -5          

       به عهده گرفتن فرماندهی    -۲۶۸

         .هوشیار بخوابید و به خواب عمیق فرونرویدنیمه -۲۶۹

 تن مرگدانس اعتبار: بیبه بازی گرفتن مرگ  / گذشتگی ب( طریق پاکبازی: از جان      ( جانبازان یا شهدای جنگ    الف -۲۷۱
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G  گذر سیاوش از آتش                                      درس دوازدهم  
 
 

 : به جوانمردی کوشگنج حکمت
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq     یـانـرو زبـقلم

  معنـی واژه

 (1041)خرداد                                                                   .ر معنایی مناسب بنویسیدبشده یک برابرای واژۀ مشخص -۲۷۱

     بسپَرماگر کوه آتش بود   

 

 (99)شهریور                                                                                            است؟« شاد»ۀ واژ کدام واژه متضاد در بیت زیر -۲۷۲
 «خسرو، از آن شاد گشت            روانش ز اندیشه آزاد گشت چو بشنید»

 

  (9۹خارج )           معادل معنایی از عبارت زیر انتخاب کنید.                                                     « هاحیله»برای واژۀ  -۲۷۳

 « مَکاید فعلش به جهان برفتند.ایی که خلق از تا به جیکی را از ملوک عجم جور و اذیت آغاز کرده » 
 

 امـلا

 (1041)شهریور                                         را مشخص کنید و شکل صحیح آن را بنویسید.« غلط املایی»در بیت زیر  -۲۷۴

 چنان آمد اسپ و قبای سوار           که گفتی ثمن داشت اندر کنار 

 .             زیر، املای درست را از داخل کمانک برگزینید هایههریک از جملدر  - ۲۷۵
    

 (1041)خرداد                                                .ربت( گرفتندغربت / قکُربت جَورش راه )از کاید فعلش به جهان برفتند و ماز  -1    
  
 (1041 خارج)        سپارد.                                 است، تن به گناه نمیتهسیاوش که )آزرم ـ آذرم(، حیا و پاکدامنی آموخ -2    
 

     (1041)دی                     مملکت ضحاک و عهد فریدون.خواندند در )زوال / ذوال( اری به مجلس او در، کتاب شاهنامه همیب -۳     
 

 (104۱)شهریور                                                                                  و   برخواست( غ /چو او را بدیدند )برخاست  -۴     
 

                                                                                                                                               (1041 خارج)    که دوزخ مرا زین سخن گشت )خار / خوار(                                                                                  -5      
    

   (1044)خرداد                                                                                      خار( است اگر بگذرم    /از این تنگ )خوار  -6     
  

   (۹۹ خارج)                                                داشت اندر کنارمن( س/ من ث) یگفت که         سوار یچنان آمد اسپ و قبا -7     

 

پاسخ  ---------------------------------------------------------------------- 

واژة اندیشه: اندوه، ترس، اضطراب، فکر  -۲۷۲                          پیمایم   طی کنم، می -۲۷۱

 هامکیده یا مکیدت؛ کیدها، مکرها، حیله جِ / مکاید: مکاید  ـ ۲۷۳

 با ثَمَن )قیمت چیزی، بها(/ آواهم گل: درخت سَمَن نوعی/  (درست) سمن  / (رستناد)ثمن  -۲۷۴

   زوال  -۳      آزرم   -2          با قربت )نزدیکی، خویشی(آوا هم :غریبی، دوری از خانمان غربت:/ غربت   -1 -

    با خواست )طلبید، خواهش، اراده( آواهم خاست )برخاست، بلند شد(:/ برخاست  -۴         

 سمن -7         خوار    -6                (با خار )تیغ گیاهآوا هم ارزش(:خوار )پست، بی /  خوار -5         
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 دستـور

 (1041 شهریور)در کدام بیت متفاوت است؟                                                                         « شد»کاربرد معنایی فعل  -۲۷۶

 پیز فرزند و سودابة نیک   الف( پراندیشه شد جان کاووس کی           

 فرودآمد از باره، بردش نماز     گه که شد پیش کاووس باز         ب( بدان

 ج( سراسر همه دشت بریان شدند                بر آن چهر خندانش گریان شدند

 د( نخستین دمیدن سیه شد ز دود               زبانه برآمد پس از دود، زود
 

 (104۱)دی                                              را از نظر کاربرد معنایی بررسی کنید.             « بسازند» در عبارات زیر، فعل -۲۷۷

 های مرزی استواری بسازند، مجبور شدند مدتی با دشمنان نواحی شمال شرقی ایران بسازند.که بتوانند دیوارهساسانیان برای این

 

 برد معنایی یکسانی دارد؟با همین واژه در کدام گزینه کار« دل، جنگ آتش بساختنشد تنگ»در مصراع  «ساخت»فعل  -۲۷۸

  (99)شهریور                                                ( آن نامدار لشگری عظیم ساخت.2  ای بزرگ ساخت.             ( او در مراغه رصدخانه1

 ( او با ناملایمات زندگی ساخت۴( استاد موسیقی، آهنگ زیبایی ساخت.                ۳
 

   (104۱ خارج)             را در ابیات زیر بررسی کنید.                                                        « نواخت»عنایی فعل تفاوت م-۲۷۹

 گوشبهلطف کن لطف که بیگانه شود حلقه      ، برود   ننوازیگوش ار بهبندة حلقه الف(
  ضـربتـی چنــدبنـواز  یای مشت زمین بـر آسمـان شو            بـر و ب(

 
 (1041)دی                   .                                                   های زیر بررسی کنیدرا در مصراع« گرفت»تفاوت معنایی فعل  -۲۸۱

 ب( محتسب مستی به ره دید و گریبانش گرفت         الف( ز کردار بد پوزش اندر گرفت              
 

 (1041)خرداد   «:                                                  به دستور فرمود تا ساروان / هیون آرد از دشت صد کاروان»در بیت  -۲۸۱

 را مشخص کنید.« وابسته»یا « پیرو»جملة  -ب     است؟  « ممیّز»کدام واژه در جایگاه -الف
 

  (1041 خارج)               زیر بنویسید.                                                                 شده را در بیت های مشخصنقش واژه – ۲۸۲

   نرم دید پسرشاه کاووس پرشرم دید             سخن گفتنش با  رخ

       

 ها پاسخ دهید.به پرسش «از آن پس که خواند مرا شهریار؟ کار / هکزین دو یکی گر شود ناب»با توجه به بیت  -۲۸۳
          (1044 خارج)                                                              چیست؟« شهریار»ب( نقش        الف( جملة وابسته )پیرو( را بنویسید.     

 

          (1044)شهریور                                                  ها پاسخ دهید.                                  با توجه به جملة زیر، به پرسش -۲۸۴

 « آموزد.سیاوش، فرزند کاووس، شاه کیانی است که رستم به او رسم پهلوانی می»

 دارد؟           ب( یک ترکیب اضافی و یک ترکیب وصفی بیابید و بنویسید.« مفعول»الف( کدام گروه اسمی، نقش دستوری 

 ؟مسند است یا بدل« شاه کیانی»گروه اسمی ج( 

پاسخ  ---------------------------------------------------------------------- 

 .بسازند )اولی(: درست کنند /  بسازند )دومی(: سازش و مدارا کنند -۲۷۷           ()شد به معنی رفت ب گزینة -۲۷۶

                ب( اخذ کرد    الف( آغاز کرد   -۲۸۱الف( لطف و مهربانی نکنی     ب( بزن           -۲۷۹     (بساخت: آماده شد) 2گزینة  -۲۷۸

   رخ: مفعول / پسر: متمم -۲۸۲           ب( تا ساروان هیون آرد از دشت صد کاروان    الف( کاروان        -

    )خواندن در معنی نامیدن( دب( مسن      کارلف( ازین دو یکی گر شود نابها -۲۸۳

                              ج( بدل      الف( رسم پهلوانی      ب( اضافی:  فرزند کاووس یا رسم پهلوانی / وصفی: شاه کیانی    -۲۸۴
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     (99)شهریور                            ها پاسخ دهید.                                                     با توجه به ابیات زیر به پرسش -۲۸۵

 سخن گشت خوار نیدوزخ مرا ز که          اریشهر یگفت کا نیچن اوشیس

 یپکنی ةفرزند و سوداب زی         کشد جان کاووس شهیپراند

 در بیت اول چیست؟« را»ب( کارکرد     است؟      کاررفتهالف( کدام واژه در نقش منادا به

 یت دوم یک ترکیب اضافی بیابید و بنویسید.ج( در ب
 

 (99 خرداد)                                                                                    .شده را بنویسیدنقش دستوری ضمایر مشخص -۲۸۶

 ز اندیشه آزاد گشت شروانزین سخن گشت خوار                   ب(  رامالف( که دوزخ 
 

 (99 دی)              ها پاسخ دهید.                                                                            با توجه به بیت زیر، به پرسش -۲۸۷

 چنان آمد اسپ و قبای سوار                 که گفتی سمن داشت اندر کنار  

  وصفی است یا اضافی؟« قبای سوار»ب( ترکیب      ساز بیابید.      الف( یک حرف ربط وابسته

 است؟کار رفتهج( کدام نقش تبعی در این بیت به
        

       (104۲خارج )                                                                                  بیت زیر را از شیوۀ بلاغی به شیوۀ عادی برگردانید. -۲۸۸ 

 گروهدند بر دشت هیزم دو کوه              جهانی نظاره شده همنها
 

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq    یـرو ادبـقلم

 (1041دی )               در بیت زیر، کدام واژه کاربرد مجازی دارد؟ مفهوم آن را مشخص کنید.                                  -۲۸۹

 دند                   بر آن چهر خندانش گریان شدندسراسر همه دشت بریان ش

 (1041)شهریور                                                                     کنید. آرایة درست را از داخل کمانک انتخاب  -۲۹۱

           تشخیص( -دل، جنگ آتش بساخت )مجازتندی بتاخت            نشد تنگسیاوش سیه را به

 (104۳ خرداد) است؟« زمینة حماسه»بیانگر کدام « گزند دیایگناهان نیکه بر ب  / است سوگند چرخ بلند  نیچن»بیت  -۲۹۱
 

 (1041)خرداد                                                    حماسه آشکار است.« ملّی»گزینة ..... زمینة جز به در همة ابیات -۲۹۲

چون بود رسم و ساز کفن چنان           شتنیراگنده کافور بر خوپ( 1

 گزند دیایگناهان نیکه بر ب        است سوگند چرخ بلند  نیچن( 2

 دیگفتنش با پسر نرم د سخن          دیرخ شاه کاووس پرشرم د( ۳

 بود راه نیو ا نییبود آ نیچن            شاه هیگاه سوگند پرمابدان( ۴
 

 (1041خارج )                شود؟                                                        در کدام گزینه پرسش )استفهام( انکاری دیده می -۲۹۳

 الف( به پور جوان گفت شاه زمین          که رایت چه بیند کنون اندرین؟   

         ه خواند مرا شهریار؟کار           از آن پس کب( کزین دو یکی گر شود نابه  

پاسخ  ---------------------------------------------------------------------- 

 الیهلف( متمم )برای من(   ب( مضافا - ۲۸۶کی     ج( جان کاووس     « برای»الف( شهریار     ب( حرف اضافه در معنای  -۲۸۵

 گروه نظاره شده ]بودند[دو کوه هیزم بر دشت نهادند. جهانی، هم -۲۸۸    )قبای سوار( عطوفالف( که       ب(اضافی     ج( م-۲۸۷

 ۳گزینة  -۲۹۲             ملی یا میهنی یا قومی  - ۲۹۱        )سیه: مجاز از اسب سیه( مجاز -۲۹۱ مردم –دشت  -۲۸۹

 استکه به پاسخ نیاز ندارد و تنها برای تأکید سخن مطرح کرده گزینة ب، شاعر در بیت دوم سؤالی را طرح کرده -۲۹۳
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  qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq     ریـرو فکـقلم
 معنـی شعـر

 ت زیر را به نثر روان بنویسید.            ابیامعنی و مفهوم  -۲۹۴

 (1041 دی)                                                      گناهان نیاید گزندچنین است سوگند چرخ بلند             که بر بی -1      
 

 (1041)خرداد                                                    از این تنگ خوار است اگر بگذرم            اگر کوه آتش بوَد، بسپرم        -2      
 

 (1041)شهریور                                               خست رویریخت آب و همیهمیکند سودابه از خشم موی              همی -۳      
 

 (104۲)خرداد                                                   سراسر همه دشت بریان شدند             بر آن چهر خندانش گریان شدند -۴      
   

 (104۲)شهریور                                                       هیون آرد از دشت، صد کاروان     ان            به دستور فرمود تا سارو -5      
 

 (1041)دی                                                  سیاوش چنین گفت کای شهریار           که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار -6      
 

 (1044 خرداد)                                  که آمد ز آتش برون شاه نو                                چو او را بدیدند برخاست غو      -7      
 

 (1044 شهریور)             فرودآمد از باره، بردش نماز                                           گه که شد پیش کاووس باز         بدان -8      
 

 درک مطلب
 

  (۰۰۱۱)خرداد    ، در توصیف کدام شخصیت است؟«چنان آمد اسپ و قبای سوار / گفتی سمن داشت اندر کنار»بیت  -۲۹۵
 

   (۰۰۱۱)خرداد    چیست؟« گوشبهگوش ار ننوازی، برود / لطف کن لطف که بیگانه شود حلقهبهبندۀ حلقه»مفهوم بیت  -۲۹۶

  

 (1041 دی)ها پاسخ دهید.                                                                                            ا توجه به بیت زیر به پرسشب  -۲۹۷

 ای برنشسته سیاه               همی خاک نعلش برآمد به ماهیکی تازی

 .فهوم مصراع دوم را بنویسیدچیست؟               ب( م« تازی سیاه»الف( منظور از 

 

 

پاسخ  ---------------------------------------------------------------------- 

 رسد.گناهان آسیبی نمیاست که به بیآسمان )سرنوشت( سوگند خورده  -1 -۲۹۴

 یک برای من کاری آسان استکنم؛ گذشتن از این راه باراگر این آتش مانند کوه باشد از آن عبور می - 2        

 نمود. کرد و صورت خود را زخمی میکند؛ پیوسته گریه میسودابه از روی خشم موهایش را می - ۳          

 همة مردم ناراحت شدند و با دیدن چهرة خندان سیاوش از شوق گریستند.  -۴        

 اندام از دشت بیاورد.تبه وزیر فرمان داد که شتربان، صد کاروان شترِ درش -5       

 تر از این سخن )این تهمت( است.گونه گفت که ای پادشاه، تحمل دوزخ برای من آسانسیاوش این -6        

 وقتی مردم سیاوش را دیدند، فریاد شادی سر دادند که شاهزاده از آتش به سلامتی بیرون آمد. -7       

 پیاده شد و تعظیم کرد. وقتی سیاوش پیش کاووس رفت از اسب -8       

    نوازی یا توجه به زیردستان یا مداراپروری یا مردمرعیت -۲۹۶             سیاوش -۲۹۵ 

       سرعت تاختن و گردوخاک زیادالف( اسب سیاوش / اسب سیاه عربی             ب( به -۲۹۷
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 (1041)خرداد                                                                                      در بیت زیر چیست؟          « این سخن»مراد از  -۲۹۸

 «سیاوش چنین گفت کای شهریار                    که دوزخ مرا زین سخن گشت خوار»

 

      زیر مقایسه کنید.را با مضمون بیت « چنان آمد اسپ و قبای سوار / که گفتی سمن داشت اندر کنار»بیت  -۲۹۹

 (1041)خرداد                                                             «ترس از آنآتش ابراهیم را نبودَ زیان            هرکه نمرودی است گو می»
 

 است؟          ی بیان شدهاز زبان چه کس« نه روشن روان ،مرا دل نگردد            از هر دوان منیسرانجام گفت ا»بیت  -۳۱۱

 (1041)شهریور   
 (1041)دی                                   افتد؟دمند، چه اتفاقی میدر آتش می« فروزدو صد مرد آتش»در بیت زیر پس از آنکه  -۳۱۱

 فروز              دمیدند گفتی شب آمد به روزبیامد دو صد مرد آتش

 

 (104۲)شهریور        است؟                                                                   « سیاوش»وری مردم دربارۀ کدام بیت بیانگر دا -۳۱۲
 گناهم رهایی مراستالف( سر پر ز شرم و بهایی مراست       اگر بی

 گنه دادگریبخشود بر ب کهداد مژده یکی را دگر           ب( همی

 

 (1044)خرداد              بر چه مفهومی تأکید دارد؟« شایش پاک یزدان بود           دم آتش و آب یکسان بودچو بخ»بیت  -۳۱۳

 

 (99)خرداد                                «همی با سیاوش به گفتن نشاند        جهاندار، سودابه را پیش خواند    »با توجه به بیت  -۳۱۴

 چیست؟« با سیاوش به گفتن نشاند»یست؟                            ب( معادل امروزی الف( منظور از جهاندار ک

 
            (99)خرداد             با توجه به بیت زیر رفتار سرنوشت با آزادگان چگونه است؟                                                            -۳۱۵

 ای کز تیغ او مجروح نیستخسته کرد                کو دل آزاده ضربت گردون دون آزادگان را

 
 (99 شهریور)                  مفهوم کلی بیت زیر را بنویسید.                                                                                             -۳۱۶

 که مردن به از زندگانی به ننگ       گریز از کفشَ در دهان نهنگ             

 
 
 
 
 
 

پاسخ  ---------------------------------------------------------------------- 

     کیکاووس -۳۱۱         رسد )یا هر مفهوم مشابه(کار آسیبی نمیگناه یا درستبه انسان بی -۲۹۹تهمت        -۲۹۸
 گزینة ب -۳۱۲                      روز مانند شب تاریک شد.  -۳۱۱

   شود(دارد. )آتش سوزان مثل آب، سرد میها در امان نگه میلطف و عنایت حق، انسان را از آسیب -۳۱۳

 دهد.های آزاده را مورد آسیب و رنج قرار میروزگار، همة انسان – ۳۱۵.     رو کردب( روبه    الف( کیکاووس )پدر سیاوش(  -۳۱۴

 بهتر از زندگی با ذلت است.مرگ  -۳۱۶
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Gخوان هشتم                                             درس سیزدهم 
                                                                                                                                         

 

 !: ای میهنشعرخوانی

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq     یـانـرو زبـقلم

 معنـی واژه

 (1041)شهریور       است؟نرفتهکار در کدام معنا به« کرد.سورت سرمای دی بیدادها می»در مصراع « سورت»واژۀ  -۳۱۷

 د( حدت              ج( شدت                ب( سرعت                       الف( تندی 

 

 (۲۰۴۱خارج )    است؟                                                      درستی آمدهدر کدام گزینه به« ناورد»معنی مقابل واژۀ  -۳۱۸

 ب( جنگ بود این یا شکار؟ آیا / میزبانی بود یا تزویر               خواهند معنای صلح را مرادف اول باشند الف( هرکدام می

 

 (99 خرداد)                                                                               شود؟در کدام گزینه دیده می« یکرنگی»متضاد واژۀ  -۳۱۹

 است این تزویرشرمانه و پست ( که نبایستی بگوید هیچ / بس که بی1

 گویدشک راست می( ور بپرسی راست، گویم راست / قصه بی2

 پیچیداش در چاهسار گوش می( و صدای شوم و نامردانه۳

 ( خواه روز صلح و بسته مهر را پیمان / خواه روز جنگ و خورده بهر کین سوگند۴

  

 (99)شهریور                                                               .شده را از داخل کمانک انتخاب کنیدمعنی درست واژۀ مشخص -۳۱۱

 (؟ )خودستایی / نیرنگتزویرجنگ بود این یا شکار؟ آیا / میزبانی بود یا 

شهر /  شیرمرد عرصة ناوردهای حول / در بن این چاه آبش زهر دیگر اکنون آن عماد تکیه و امید ایران»در سرودۀ  -۳۱۱

                                                                                                                                (۲۰۴۲)دی                                                                                                                «:                 ان گم بود.شمشیر و سن

 را بنویسید.                       ب( املای کدام واژه نادرست است؟« ناورد»الف( معنای واژة 

 امـلا

 (104۴)خرداد               متن زیر، یک نادرستی املایی بیابید و درست آن را بنویسید.                                            در -۳۱۲

 خواست، / کان کمند شصت خمّ خویش بگشاید/ و بیاندازد به بالا، ......توانست او، اگر میکه میهمچنان 
 

 املای درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.    -۳۱۳

                                                                             (104۱)خرداد                    ( شیرمرد عرصة ناوردهای )حول / هول(                                                                           1 

 (104۴)خرداد                             خمّ خویش بگشاید/ شست( شصت )خواست، / کان کمند توانست او، اگر میهمچنان که می(  2

 (۲۰۴۴شهریور )                                                 کرد./ صورت(  سرمای دی بیدادها می گفتم آن شب نیز )سورت( داشتم می۳
 (۹۹شهریور )            آیین روایت کرد.                                                  خوان هفتم را / آن )حریوة / هریوه( خوب و پاک (۴
 

پاسخ  ---------------------------------------------------------------------- 

   )با واژة تزویر: دورویی، ریا(  1گزینة  -۳۱۹        )معنی مقابل آن: صلح( گزینة الف )صلح( / ناورد: نبرد -۳۱۸     ب   -۳۱۷

              / بـ + اندازد = بیندازدازد بیند -۳۱۲        الف( نبرد   ب(حول )هول شکل درست آن است.(   -۳۱۱  نیرنگ   -۳۱۱

     (با شست )انگشت شست آواهم(: 61شصت )عدد  / ( شصت2 با حول )اطراف، قدرت(آوا هم ترسناک: انگیز،وحشت :هول/ (  هول 1 -۳۱۳

 ( هریوه    ۴   شدّت ]صورت: رخسار، شکل[  و حدّت تیزی، و تندی :سَورت/  ( سورت۳
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                                                                                                                    دستـور

                                            (104۳ )خرداد                     دار پیکانی آن گروه اسمی را رسم کنید.والیه را در شعر زیر بیابید و نمالیه مضافمضاف -۳۱۴

 ...«هاست ها،  /  روکش تابوت تختیهاست  /  خیس خون داغ سهراب و سیاوشبختیاین، گلیم تیره»
 

 (1041 )خرداد است؟                                                                    « وابستة وابسته»ضمیر پیوسته، در کدام مصراع،  -۳۱۵

ها کاریش / گویی از تن حسّ و بود از تن، / بس که زهر زخمچشم / رخش خود را دید / بس که خونش رفته  بعد چندی که گشودش

   خوابید.بود و داشت میهوشش رفته 
 

، مرد مردستان / رستم دستان، / در تگ تاریک ژرف چاه پهناور، / کوهانتهمتن، گُرد سجستانی / کوه » در سرودۀ -۳۱۶

 (104۱)خرداد      «:در بُن این چاه آبش زهر شمشیر و سِنان، گم بود هایش نیزه و خنجر...... / و دیوارهکِشته هر سو بر کف 

 در جملة پایانی، حرف عطف است یا ربط؟« و»الف( نوع نخستین نقش تبعی را بنویسید                        ب( 

                                                            ؟«جمع»دارد یا « شباهت»شده، مفهوم در واژة مشخص« ان»پ( نشانة 

 (1041 خارج)                                                                              های تبعی را در شعر زیر مشخص کنید.نوع نقش -۳۱۷

 «ن مرد و نامرد استقصه است این، قصه، آری قصة درد است / این عیار مهر و کی»

 (1041)شهریور                       را مشخص کنید.                                                      « نقش تبعی»در سرودۀ زیر نوعِ  -۳۱۸
 «خندید.کرد و میای را دید / او، شغاد، آن نابرادر بود / که درون چه نگه میبر لب آن چاه / سایه»

                                                                                                  (1041)خرداد                                                                                ها پاسخ دهید.    با توجه به سرودۀ زیر، به پرسش -۳۱۹

لیک، خوشبختانه آخر، چه سرمایی، چه سرمایی!  وکرد / شب نیز  /  سورت سرمای دی بیدادها می گفتم، آنداشتم می»

 «همگنان را خونِ گرمی بودچون شرم ....خانه گرم و روشن بود، همقهوهسرپناهی یافتم جایی  / ....

 است؟« ماضی مستمر»مان کدام فعل یک از انواع وابستة وابسته است؟                ب( زکدام« دی»الف( واژة 

 شده را تعیین کنید.مشخص« واو»د( نوع   را بنویسید.                    « خوشبختانه»ج( نقش دستوری واژة 

 (1041)شهریور              است؟کار رفته، کدام ویژگی دستوری زبان کهن به«مهدی اخوان ثالث»در این بخش از سرودۀ  -۳۲۱

 «بود بود، / و برآن برتکیه داده که به زیرش ایستاده بر درختی»
 

 (1044ارج)خ        شده را بنویسید.                                                                      های مشخصدر عبارت زیر زمان فعل -۳۲۱

خواست. / لیکت او، اگر میتوانسگوید. / میشک راست میور بپرسی راست، گویم راست / قصّه بی

 (1044ارجخ)بنویسید.« این نخستین بار شاید بود / کان کلید گنج مروارید او گم شد»وابستة وابسته را در عبارت نوع  -۳۲۲
 

 (1044)شهریور                                       شده بنویسید.های اسمی مشخصهای پیشین و پسین را در گروهنوع وابسته -۳۲۳

                                                                                                                                                                    « نیزه و خنجر هایشدیوارهبر کف و هر سو کِشته »

 ----------------------------------------------------------------------  پاسخ

 (وابستة وابسته «:ش»ضمیر  کاری بود: هایشزهرِ زخم) شها کاریبس که زهر زخم – ۳۱۵       هاتختی  تابوت   روکش  ها /تختی -۳۱۴

 

    معطوفنقش تبعی نامرد:  ،کینقصه )دوم(: نقش تبعی تکرار /  -۳۱۷ بدل از تهمتن( ب( عطف  پ( جمع گُرد سجستانی) الف( بدل -۳۱۶

                                                                                                                                                                                                               د( ربط             ج( قید       گفتم الیه     ب( داشتم میالیهِ مضافالف( مضاف - ۳۱۹                             )آن نابرادر( بدل -۳۱۸

 توانست: ماضی استمرایگویم(: مضارع اخباری   /  میگویم )می -۳۲۱           کاربرد دو حرف اضافه برای یک متمم )بر آن بر( -۳۲۱

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            الیههر: صفت مبهم / ش: مضاف -۳۲۳الیه       الیه مضافالیه /  او: مضافالیه مضافمضافمروارید:  -۳۲۲
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 کنم اکنون، یت میخوان هشتم را / من رواآیین روایت کرد؛خوان را زادسرو مرو،/ ..../ آن هریوۀ خوب و پاکهفت» -۳۲۴

                                                                                                                                         (1044)خرداد                                                                                        «                                             .../ من که نامم ماث
 را بنویسید.« اکنون»، چه نوع نقش تبعی دارد؟                  ب( نقش دستوری واژة «آن هریوة خوب»الف( گروه اسمی 

 .  هسته را مشخص کنید« رو مروزادس»های پسین است؟           د( در گروه اسمی یک از انواع وابستهکدام« هشتم»ج( واژة 

       

 (۹۹خرداد )                                                          ،«استمانند، با هزارش یادبود خوب خوابیدهرخش بی»در سرودۀ  -۳۲۵

 ، هستة گروه اسمی را تعیین کنید.«هزارش یادبود خوب»الف( در گروه اسمی 

               ، نوع وابستة پسین را بنویسید.                                                   «مانندبیرخش »ب( در گروه اسمی 

 

 (۹۹خارج )     زیر مشخص کنید.                                                              شده را در سرودۀ های مشخصنقش واژه -۳۲۶

 «استخوب خوابیده یادبود ش، با هزارغیرتمندرخش »
 

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq    یـرو ادبـقلم

 حفظ شعـر

 (1041  دی)          مصراع دوم بیت زیر را بنویسید.                                                                                                –۳۲۷
 روید                         .............................................ویت نمیبه دشت دل گیاهی جز گل ر

 

 (1041  خرداد)          بیت زیر را به شکلی درست کامل کنید.                                                                                -۳۲۸

 .................                       بود لبریز از عشقت وجودم؛ میهن ای میهن..............................

 

 (1041  شهریور)            شده، ابیات زیر را کامل کنید.                                                  های دادهبا توجه به مصراع -۳۲۹

 ...........................................          روید الف( به دشت دل گیاهی جز گل رویت نمی

 ب( تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی               .............................................

                                 ( فدای نام تو بود و نبودم؛ میهن ای میهن!1

 ودم؛ میهن ای میهن!( من این زیبا زمین را آزم2

 ( به هر حالت که بودم با تو بودم؛ میهن ای میهن!۳

 

 (104۲  خرداد)              شده را انتخاب کنید.                                                                      مصراع دیگر بیت داده -۳۳۱

 ...                      به هر حالت که بودم با تو بودم؛ میهن ای میهن!..............................................

 ( اگر مستم اگر هشیار اگر خوابم اگر بیدار2( به هر مجلس به هر زندان به هر شادی به هر ماتم                   1
 

 

پاسخ  ---------------------------------------------------------------------- 

  الف( یادبود         ب( صفت  -۳۲۵                د( زادسرو        ج( صفت شمارشی )ترتیبی(    ب( قید      الف( بدل   -۳۲۴

            یادبود: متمم /   (هزار یادبودِ خوبشبا « )= یادبود»الیهِ مضاف«: ش»ضمیر  -۳۲۶

 تنیده یاد تو در تاروپودم میهن ای میهن! -۳۲۸     !     من این زیبا زمین را آزمودم؛ میهن! ای میهن –۳۲۷

          1 -۳۳۱             1ب(        2الف(  -۳۲۹
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 هـای ادبـیآرایـه
 

 (1041 دی)            را مشخص کنید.                             « بهمشبه»و « مشبه»کاررفته در سرودۀ زیر، در تشبیه به –۳۳۱

 شد از لبش لبخندگم نمی –چون کلید گنج مروارید  –مانند / آن که هرگز اوند و سوار رخش بیآن خد
 

 (۲۰۴۲شهریور )                       در سرودۀ زیر نمایانگر کاربرد کدام آرایة ادبی است؟« کلید گنج مروارید»ترکیب  -۳۳۲
 «شد. این نخستین بار شاید بود / کان کلید گنج مروارید او گم»
 

 (1041)خرداد                                    آرایة ادبی مناسب بیت را برگزینید.                                                              -۳۳۳

 )تضاد / مجاز(   رنگ شمع از رفتنِ سر خنددبا اهل فنا دارد هرکس سر یکرنگی /  باید که به
 

 (1044)شهریور                                                                  به را معلوم کنید.از خوان هشتم، مشبه و مشبه در بند زیر -۳۳۴

 «آورانگیز و شگفتشرمیش ناباور / و غمچاه چونان ژرفی و پهناش، بی»
 

 (1041)شهریور                            ستند؟چه کسانی ه« نماد»، هریک «شغاد»و « رستم»، «خوان هشتم»در سرودۀ  -۳۳۵
 
 

  qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq ریـرو فکـقلم
 درک مطلب

 (1041)شهریور                                                                چیست؟« قصة درد»با توجه به سرودۀ زیر، مقصود نقال  از  -۳۳۶

 قصّه است این، قصّه، آری قصّة درد است   زد /گفت و قدم میگفت و میآمد  /  همچنان میمیرفت و همچنان می
    

 (1041)دی                                                                                     معنایی دارد؟ تقابلمفهوم کدام بیت با سرودۀ زیر،  -۳۳۷

   ر شاید بود /  کان کلید گنج مروارید او گم شدآه! / این نخستین با

         روزها با سوزها همراه شد گاه شد     الف( در غم ما روزها بی

 لب خندان بیاور چون لب جام      دلی از جور ایام ب( اگر خونین 
 

 (1041)دی               «:ان و تیرکم»پی برد، با « شغاد»پس از آنکه به نیرنگ « رستم»گزینة درست را انتخاب کنید.  -۳۳۸

 الف( یکی تیر زد بر برِ اسپ اوی                    ب( بزد راست بر چشم اسفندیار 

 ج( درخت و برادر به هم بر بدوخت                 د( سر و گوش و پایش به پیکان بدوخت
 

  (1044)خرداد                                                                              چیست؟« حدیث آشنای نقال»در سرودۀ زیر، منظور از  -۳۳۹

 .تگفرفت و سخن میآن صدایش گرم، نایش گرم / آن سکوتش ساکت و گیرا / و دمش، چونان حدیث آشنایش گرم / راه می –مرد نقال   
 

 شده را بنویسید.، منظور از موارد مشخص«بود وان هشتمخ، اکنون / طعمة دام و دهان خوانپهلوان هفت»در سرودۀ  -۳۴۱

    (1044)دی                                                                                                                                     
 «:/ عیار و شعر محض خوب و خالی نیست نامرد استاین عیار مهر و کین مرد و شعر نیست؛ / »با توجه به سرودۀ  -۳۴۱

 (۹۹خرداد )              شده چیست؟چیست؟             ب( منظور شاعر از قسمت مشخص« شعر محض خوب و خالی»الف( مقصود از 

پاسخ  ---------------------------------------------------------------------- 

                             )سر اول: مجاز از قصد( مجاز -۳۳۳ کلید گنج مروارید: استعاره از لبخند -۳۳۲ به: کلید گنج مروارید یا کلیدمشبهمشبه: لبخند/  – ۳۳۱

نماد ناجوانمردی، ریاکاری  :شغاد/  رستم: آزادگی، اقتدار ملی و جوانمردی   -۳۳۵   بهشرمیش: مشبه / ژرفی و پهناش: مشبهبی -۳۳۴

 گم شدن کلید گنج مروارید: کنایه از لبخند نزدن/   )لب خندان(  ب -۳۳۷         مرگ رستم    -۳۳۶      و تزویر است.

       .مرگ یا چاهی که شغاد حفر کرده بود  رستم  / -۳۴۱          های شاهنامه )حماسة ملی ایران(  داستان -۳۳۹          ج -۳۳۸ 

 ظاهری زیبا دارد و به محتوا توجه ندارد.            ب( معیاری برای سنجش مردانگی و نامردیالف( شعری که فقط  -۳۴۱
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g                     سی مرغ و سیمرغ                درس چهاردهم  

 
 

 !ترتر و اولی: کلانگنج حکمت

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq     یـانـرو زبـقلم

 معنـی واژه

 ات عرفانی زیر را از داخل کمانک انتخاب کنید.یحمعادل درست توض -۳۴۲

   (1041)شهریور                                                               اشتیاق(/  تجرید. )خالی شدن قلب سالک از آنچه جز خداستالف( 
   (۲۰۴۴خرداد  )                                   / تفرید(رید تجب( دل از علایق بریدن و خواست خود را فدای خواست ازلی کردن )

 

 (۲۰۴۴دی  )بیابید.                                                                 «مشتاق»واژۀ در بیت زیر یک برابر معنایی برای  -۳۴۳

 درو، سوزنده و سرکش بوگرم         عاشق آن باشد که چون آتش بود
 

 امـلا
                                                                                  املای درست را از داخل کمانک انتخاب کنید. -

 (1041 خرداد)     .                           بردندنشاندند و با خویشتن به شکار می/ شست( می شاهان باز شکاری را روی )شصتالف( 

          (۹۹دی ).                                                  ب( برای انتخاب راهبر و پیشوا قرعه زدند، )قضا / غذا( را قرعه به نام هدهد افتاد

 دستـور

 (104۳ خرداد)                از لحاظ دستوری در کدام گزینه متفاوت است؟                                          « چون»واژۀ  -۳۴۵

 ج( چون فرودآیی به وادی طلب               ب( چون بتابد آفتاب معرفت        اقلیم ما را شاه نیست         ن بودالف( چو

 

 (104۳ مرداد)مشابه گزینة .......................... است.  « بعد از این وادی توحید آیدت»نقش ضمیر پیوسته در مصراع  -۳۴۶

 اش نام نهادند.پیالف( در عشق کسی قدم نهد کش جان نیست.                   ب( آن خضر که فرخنده

 

 (104۱ خرداد)      های تبعی را مشخص کنید.                                                                 در عبارت زیر، نوع نقش -۳۴۷
 «غ سخن راند که مرغان، جملگی، شیدا و دلباخته گشتند.هدهد چنان از شکوه سیمر»

 

 (104۱)شهریور             یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی پیدا کنید.                                           در بیت زیر، -۳۴۸

 چشم بگشا به گلستان و ببین                جلوة آب صاف در گل و خار  

 

 «سیمرغ در پس کوه قاف، بلندترین کوه روی زمین، بر درختی بلند آشیان دارد.»ارت در عب -۳۴۹

 (۲۰۴۲خارج )                                                       الف( کدام گروه اسمی، نقش تبعی دارد؟               ب( نوع آن را بنویسید.

پاسخ  ---------------------------------------------------------------------- 

شست )انگشت  /الف( شست  -۳۴۴   رونده و چالاک، کوشاشتابرو: مشتاق، بهرو / گرمگرم  – ۳۴۳     الف( تجرید     ب( تفرید – ۳۴۲

    با غذا )خوراک( و غزا )جنگ(آوا هم(: ، سرنوشتقضا )قضا )تقدیر/  ب( قضا  (61با شصت )عدد  آواهمشست(: 

 که در گزینة ب و ج، به معنی وقتی«( / چگونه»گزینه الف )چون به معنی  -۳۴۵

 : مفعول )او را(اشپیفرخندهدر « ش»در کش: متمم )که برای او( / « ش»در آیدت: متمم )برای تو( / « ت»گزینة الف:  -۳۴۶

 کیب اضافی / آب صاف: ترکیب وصفیجلوة آب: تر -۳۴۸           / دلباخته: معطوف از مرغان جملگی: بدل -۳۴۷

 از کوه قاف ب( بدل      الف( بلندترین کوه روی زمین    -۳۴۹
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 (۲۰۴۲خرداد )               شده را تعیین کنید.          های دادههای زیر، درستی یا نادرستی گزارهبا توجه به بیت -۳۵۱

 بینی ز یک خورشید، تو شدهصدهزاران سایة جاوید، تو              گم

 مرغ آن سیمرغ بودشک این سیبی     چون نگه کردند آن سی مرغ زود       

 سیمرغ، سی مرغ تمامخود خویش را دیدند سیمرغ تمام                بود 

 نادرست نقش تبعی بدل دارد.                      درست           « خود»نقش تبعی تکرار و واژة « تو»الف( واژة 

 درست           نادرست        ب( بیت دوم، یک جملة غیرساده است و مصراع اول، جملة وابستة آن است.     

 درست            نادرست     است.              « قید»در هر دو مصراع بیت سوم، « تمام»ج( نقش دستوری واژة 

                 درست           نادرست                                                                                                                 است.  « بهاران»در واژة « نا»همانند واژة « صدهزاران»در واژة « ان»د( مفهوم 

 

 :«ام. آن بِه که مرا نیز معذور دارید.ر کردهام و برای آنان شکاام تا روی دست شاهان جا گرفتهمن بسیار کوشیده»در عبارت  -۳۵۱

           ساز بیابید و بنویسید.پایهساز و یک پیوند همالف( یک پیوند وابسته

 (۲۰۴۴خرداد )                                                                 است؟ نوع حذف، لفظی است یا معنایی؟ب( چه فعلی حذف شده
 

 (۲۰۴۴خارج )       چیست؟            « شناسم.ما پرندگان را شهریاری است. من او را می»در عبارت « را»تفاوت دو حرف  -۳۵۲
 

 (۹۹شهریور ) ها پاسخ دهید.                                                                                      با توجه به متن زیر به پرسش -۳۵۳

 «رفتند.زاری زار، جان سپردند اما آنان که همت یارشان بود، پیشتر میبرخی در همان نخستین منزل، وادی طلب، به»

 بیابید و بنویسید.         « سازهمپایه»دارد؟                  ب( یک حرف ربط یا پیوند « بدل»الف( کدام گروه اسمی نقش تبعی 

 

 (۹۹خرداد )       بیابید.                                                           « بدل»و یک « معطوف» در متن زیر، یک نقش تبعی -۳۵۴

 «ما پرندگان  را نیز پیشوا و شهریاری است. نامش سیمرغ است و در پسِ کوه قاف، بلندترین کوه روی زمین، بر درختی بلند آشیانه دارد.» 
 

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq    یـرو ادبـقلم

 (1041)خرداد                                                                                            .درستی، پر کنیدجاهای خالی عبارت زیر را، به -۳۵۵

 .... مشهود است.های ................ و .....................در مصراع نخست بیت زیر، کاربرد آرایه

 « فراز؟ به رسد کی پست /  همّت مجاز؟ سرای این در بندی چه دل»
 

 (1041 دی)          آرایة درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.                                                                             – ۳۵۶

 تشبیه( –شاه بودن راه نیست  )جناس بیش از این بی            چون بود کاقلیم ما را شاه نیست؟       
 

 (1041 شهریور)                                                            آرایة درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.             -۳۵۷

 آمیزی / پارادوکس(ای است )حسردهای است               هفت دوزخ همچو یخ افسهشت جنت نیز اینجا مرده
 

پاسخ  ---------------------------------------------------------------------- 

ساز: و         پایهپیوند هم « /که»یا « تا»ساز: الف( پیوند وابسته -نادرست     د( نادرست ج(الف( درست    ب( درست     -

 )برای ما پرندگان / پرندگان: متمم( / « برای»را )اول(: حرف اضافه به معنی  -۳۵۲     قرینة معناییبه  [است]ه بِن آ :استب( 

شهریار: معطوف /  -۳۵۴       ب( اما      بدل از نخستین منزلالف( وادی طلب  -۳۵۳     را )دوم(: نشانة مفعول )او: مفعول( 

          (ه از دنیااستعار :زسرای مجا) استعاره/  (شدن منداقهوابسته و علاز کنایه  :دل بستن) کنایه  -۳۵۵        بلندترین کوه روی زمین: بدل

 (سرد و منجمد باشد ،اینکه هفت دوزخ مثل یخ) پارادوکس -۳۵۷         )شاه، راه( جناس –۳۵۶
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 (۹۹)خرداد                                                       کاررفته در بیت زیر یک سطر بنویسید.به« تلمیح»دربارۀ  -۳۵۸

 کار دارم؟جا چهگاهم، اینجاست جلوهآن                  طاووس باغ قدسم، نی بوم این خرابه 

 

 (1044)خرداد                                         الطیر عطار، هریک از پرندگان زیر نماد چه کسانی هستند؟با توجه به منطق -۳۵۹

 هدهد ب(            الف( باز شکاری             

 

 (104۱ خارج )             شده را بنویسید.                                                              های مشخصمفهوم نمادین واژه – ۳۶۱

 حقیقی همان شما هستید.سیمرغ  گفت: در خویشتن بنگرید؛ مرغانالف( سروش غیبی به 

 ای گیرد زوالجمال    حسن او در هفتهاگرچه هست بس صاحب گلب( 

 

   qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq      ریـکرو فـقلم
 معنـی نثـر    

 ت زیر را به نثر روان بنویسید.اعبار -۳۶۱

   (۹۹خرداد )                          ها یک سو نهادند.                                                 مرغان جملگی شیدا شدند؛ بهانه -1      
 

   (۹۹دی )                                                  نیست. همتاییگان را نیز پیشوا و شهریاری است. در خرد و بینش، او را ما پرند -2     
 

 رـمعنـی شع

                                                                                     زیر به نثر روان بنویسید. ابیاتمعنی  -۳۶۲

 (1041)خرداد                                                    بعد از این وادی استغنا بوَد                 نه در او دعویّ و نه معنا بوَد -1        
 

 (1041 شهریور)                                                  هرکه داند گفت با خورشید راز            کی تواند ماند با یک ذرّه باز -2         
 

 (1041 شهریور)                                                          وانیامد در جهان زین راه کس          نیست از فرسنگ آن آگاه کس -۳         
 

 (۲۰۴۴)خرداد                                                شاه بودن راه نیستچون بوَد کاقلیم ما را شاه نیست             بیش از این بی  -۴        
 

 

 

 

 

 

پاسخ  ---------------------------------------------------------------------- 

 است.نده شدهخاطر همدستی با ابلیس از بهشت رااست، اما بهای بهشتی بودهاشاره به این باور که طاووس پرنده -۳۵۸

 ب( هدهد: رهبر، پیشواطلب(    منصب )جاههای درباری و صاحبالف( باز: انسان -۳۵۹

   های ظاهریب( گل: زیبایی                  تعالی یا خداوندسیمرغ: نماد حق/    الف( مرغان: سالکان  -۳۶۱

 کنار گذاشتند.جویی را عاشق )دیدار سیمرغ( شدند و بهانه ،همة پرندگان -1  -۳۶۱

 ما پرندگان هم رهبر و پادشاهی داریم که در خرد و بینش، همانند ندارد. -2          

 نیازی است ]که[ در آن، ادعا )لاف زدن( و معنا )حقیقت( وجود ندارد.پس از این، بیابان استغنا و بی -1  -۳۶۲

 .شودهرگز از رسیدن به فرعیات عاجز نمیتواند به اصل و حقیقت )خداوند( برسد، کسی که می -2          

 است ]به همین دلیل[ کسی از مسافت این راه، آگاه نیست.کسی در جهان از این راه بازنگشته -۳          

 چرا سرزمین ما شاه ندارد، بیش از این بدون شاه بودن شایسته نیست. -۴          
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 درک مطلب

 و بیت زیر، بر کدام مفهوم مشترک تأکید دارند؟« و / گم شده بینی ز یک خورشید، توصدهزاران سایة جاوید، ت»بیت  -۳۶۳

 (1041)خرداد                                            «ای استوصلت آن کس یافت کز خود شد فنا            هرکه فانی شد ز خود، مردانه»

 

 (1041)خرداد             چیست؟                                          « ذره»و « خورشید»با توجه به متن زیر، منظور هدهد از  -۳۶۴

 «بهشت جایگاهی خرّم و زیباست اما زیبایی بهشت نیز پرتوی از جمال سیمرغ است.»هدهد در پاسخ طاووس گفت: 

 هرکه داند گفت با خورشید راز            کی تواند ماند با یک ذرّه باز

 

 (1041)دی                                                                               در بیت زیر چیست؟« سرای پاک و پلید»صود از مق -۳۶۵

 و بد است این سرای پاک و پلید    که جای نیک تعب نخواهد دید  / در این مقام، طرب بی

 

 (1041 دی)       هفت وادی در سرودۀ عطار است؟ )نام وادی را بنویسید.(  یک از میک از ابیات زیر، یادآور کداهر -۳۶۶

  ای است                             الف( وصلت آن کس یافت کز خود شد فنا            هرکه فانی شد ز خود، مردانه
 ها چون زین بیابان درکنند              جمله سر از یک گریبان برکنندب( روی

 

 (1041 شهریور)              یک از هفت وادی است؟                                                    هریک از ابیات زیر، یادآور کدام -۳۶۷

 جا بایدت درباختنجا بایدت انداختن                    ملک اینمال اینالف( 

 شده بینی ز یک خورشید، تو صدهزاران سایة جاوید، تو                      گمب( 

 

 (1041خارج)    است. مفهوم مشترک ابیات مرتبط را بنویسید. « فقر و فنا»بیت ........... بیانگر وادی  جزبههمة ابیات  -۳۶۸

 ارـل و خـاف در گـوة آب صـجل   ه گلستان و ببین         ـالف( چشم بگشا ب

 است هان اولین شرط عشق خموشی  عشق     ب( مگو سوخت جان من از فرط 

 ان آوازـگـد ز کشتــایـرنیـاند                بان معشوقـج( عاشقان کشتگ

 وَدـوشی بـهیـی و برّـَی و کـنگلَ          وشی بوَد        ـفرام وادیّن ـد( عی

 

در ردیف دوم، یادآور وادی  های ردیف نخست، با کدام بیتالطیر، هریک از بیتبا توجه به هفت وادی عرفانی منطق -۳۶۹

 (۲۰۴۴)خرداد                                                                   مشترکی است؟ )در ردیف دوم، یک بیت اضافی است(

 دوم                                      ردیف                                   نخست                       ردیف     

 هرکه بینا شود بر قدر خویش                         -ها چون زین بیابان درکنند                 الفروی        -1     

 جمله سر از یک بیابان برکنند                                                   بازیابد در حقیقت صدر خویش                 

 چشم بگشا به گلستان و ببین                         -دل چه بندی در این سرای مجاز                  ب      -2      

 جلوة آب صاف در گل و خار                              همت پست کی رسد به فراز                                        

 مال اینجا بایدت انداختن                           -ج                                                                        

 ملک اینجا بایدت درباختن                                                                                                       

 پاسخ  ---------------------------------------------------------------------- 

  فنا شدن عاشق در وجود معشوق )یا هر دو مفهوم مشابه( -۳۶۳

 های ناچیزهای مادی(، دلبستگیخورشید: سیمرغ یا خداوند، ذات حق، حقیقت / ذره: بهشت )دلبستگی -۳۶۴

                   الف( طلب )وادی اول(      ب( فقر و فنا )وادی هفت( -۳۶۷       الف( فنا )وادی هفتم(    ب( توحید )وادی پنجم( -۳۶۶     دنیا  -۳۶۵

           ( ج2  ( ب     1  -۳۶۹                سکوت رازداری عاشق ـ فنا شدن در حق  :مفهوم مشترک/  الف گزینة -۳۶۸
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g                        کباب غاز                       درس شانزدهم  
 

 

 : ارمیاخوانیروان
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq     یـانـرو زبـقلم

 امـلا -معنـی واژه 

قدرها هم نامعقول آمد، معلوم شد آنمعنی به نظر میپا و بیاین حرف که در بادی امر زیاد بی»در جملة « بادی»واژۀ  -۳۷۱

                                                                                                                                                                             ( ۰۰۱۱)مرداد                                                                                         ؟در متن زیر، مترادف استبا کدام واژه « نیست.
 «یکی را از ملوک عجم حکایت کنند که دست تطاول به مال رعیت دراز کرده بود و جور و اذیت آغاز کرده.»
 

      ( 99)خرداد                                                                                               ها پاسخ دهید.با توجه به نوشتة زیر، به پرسش -۳۷۱

 «ثباتی فلک بوقلمون و شغاوت مردم دون و وقاحت این مصطفای بدقواره انداخته بود.مرا به یاد بی»

 ؟شوددیده می« نادرستی املایی»چیست؟                          ب( در کدام واژه « دون»الف( معنای واژة  
 

   ( 99)خرداد                                                  :«نا، صدای تلفن از سرسرای امارت بلند شد.در این اث»در عبارت  -۳۷۲

 را بنویسید.« سرسرا»الف( املای کدام واژه نادرست است؟                       ب( معنای واژة 
 

 (99شهریور )                                                                           ها دهید.                    با توجه به نوشتة زیر، به پرسش -۳۷۳
 «کشید چنان محظوظ گردیده بود که جلو رفته جبهة شاعر را بوسید.یکی از حظار که کبادۀ شعر و ادب می»

 شود؟اژه نادرستی املایی دیده میب( در کدام و             معادل معنایی کدام واژه است؟   « پیشانی»الف( واژة 
 

 امـلا
 

 (1041)خرداد                    است؟ شکل درست آن را بنویسید.                                  غلطای در کدام گزینه املای واژه –۳۷۴
 رفتید.آوردید و طفره میپذیرفتید؛ بهانه میالف( نمی

    .ورزیکنم، تو بیشتر ابا و امتناع مییوقت من هرچه اسرار و تعارف م ب( آن

 

 (۲۰۴۲دی است، بیابید.                                                                              ) غلطای را که املای آن در نوشتة زیر، واژه -۳۷۵
 «ردم دون و وقاهت مصطفای بدقواره انداخت.ثباتی فلک بوقلمون و شقاوت ممنظرة فنای غاز خدابیامرز، مرا به یاد بی»

 (104۴)خرداد                       یک نادرستی املایی بیابید و درست آن را بنویسید.                                  در عبارت زیر،  -۳۷۶
 است.در کتل و گردنة یک دوجین شکم و روده مراحل مضق و بلع و هضم و تحلیل را پیموده

 

پاسخ  ---------------------------------------------------------------------- 

 الف( پست و فرومایه       ب( شغاوت: شقاوت   -۳۷۱          است(    آغازکننده معنی به اصل دربادی، آغاز / ) -۳۷۱

 های هال و لابی(  شود )برابر واژهمی باز آن به ساختمان رودیو که درِ هاخانه داخل در دارای سقفمحوّطهب( الف( امارت: عمارت   -۳۷۲

 وقاهت )شکل درست آن، وقاحت است.( -۳۷۵              ب( اصرار  – ۳۷۴              جبهه     ب( حضار الف( -۳۷۳

 (درست)/ مضغ  (نادرست)ق مض -۳۷۶
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    .زیر، املای درست را از داخل کمانک برگزینید عباراتدر  -۳۷۷

                             (104۳)خرداد                                                   دانندمحضور( گیر کرده و تکلیف خود را نمی )محظور / سخت در هامهمان  -1

 (1041)خرداد                                      جا آمدن احوال و تسکین )قلیان / غلیان( درونی در حیاط قدم زدم.قدری برای به -2

 (۲۰۴۱دی )                                                        در این اثنا صدای زنگ تلفن از سرسرای )عمارت / امارت( بلند شد. -۳     

 (۲۰۴۲خارج )                 رفتید.                                                   آوردید و )طفره / تفره( میپذیرفتید، بهانه مینمی -۴           

 (۲۰۴۲دی ) خیلی به بنده لطف داشتند و در اواخر عمر با بنده )معلوف / مألوف( بودند.                                                -5     

 (۲۰۴۲شهریور )                                  گفتم: دِ بگیر که این ناز )شستت / شصتت( باشد.                                         -6     

 (۹۹شهریور )           .                                             است( بدنش درآمدهغالب /  قالبکار برده که لباس من )ای بهچه حقّه -7      

 (۹۹دی )                  استو تحلیل را پیموده / حزم( هضم) در کتل و گردنة یک دوجین شکم و روده مراحل مضق و بلع و -۹     
 

 دستـور
 

صدا کلمة استاد را به پیشنهاد ایشان اختیار کردم اما خوش ندارم زیاد استعمال کنم. همة حضار یک»در متنِ  -۳۷۸

 (1041)خرداد                                                           «تصدیق کردند که تخلصی بس بجاست و سزاوار ایشان است.

  .ب( نموار پیکانی آن را رسم کنید                                  الف( نوع وابستة وابسته را بنویسید.

 

 (104۲ شهریور)     شده را تعیین کنید.                       با توجه به نوشتة زیر، درستی یا نادرستی هریک از موارد داده -۳۷۹

خان خیلی معذرت معذرت خواستند که مجبور شدند اند. گفتم: آقای مصطفیها دراز کشیدهچپ و راست مهمان دیدم»

 «بدون خداحافظی با آقایان بروند.

 ساز است.      درست       نادرستپایهپیوند هم« اندها دراز کشیدهچپ و راست مهمان»در جملة « و»الف( 

 درست          نادرست          ساز است.                    پایانی، پیوند وابستهدر جملة ماقبل « که»ب( 

 

 (104۴ خارج)       کنند؟         به ترتیب از چه نقشی تبعیت می« معطوف»در عبارت زیر واژگان دارای نقش تبعی  -۳۸۱

ک عدد غاز خوب و تازه به هر قیمتی که شده برای ما پیدا خواهم امروز نشان بدهی که چند مرده حلاجی و از زیر سنگ هم شده یمی»

 «کنی. مصطفی به عادت معهود ابتدا مبلغی سرخ و سیاه شد و بالاخره صدایش از حلقوم بیرون آمد.

 

 (99)دی                                             در جملة مرکب زیر، جملة هسته )پایه( و جملة وابسته )پیرو( را مشخص کنید. -۳۸۱

 «دانی که در این شب عیدی مالیه از چه قرار است.خودت بهتر می»
 

پاسخ  ---------------------------------------------------------------------- 

هیجان  دّتش احساسات، و عواطف جوشش :غَلَیان/ ( غلیان 2     استآمده نیز محذورصورت به واژه این املای/  ا( محظور -۳۷۷

    با امارت )امیر شدن، فرمانروایی( آواهم عمارت )خانه، ساختمان(: / عمارت ( ۳         ای برای دود کردن تنباکو[قَلْیان: وسیله]عاطفی 

        (  61با شصت )عدد  آواهمشست )انگشت شست(: /  ( شستت6              ( مألوف  5      ( طفره  ۴

    با حزم )دوراندیشی، هوشیاری( آواهمهضم )گوارش، تحلیل(هضم /  -8    با غالب )چیره، پیروز( آواهمشکل، جسم(: قالب )/  ( قالب7

                                بجا       بس   تخلصیالف( قید صفت          ب(  -۳۷۸

 

 تازه: معطوف به صفت / سیاه: معطوف به مسند - ۳۸۱                                     الف( نادرست      ب( درست -۳۷۹

   .دانی؛  جملة وابسته: در این شب عیدی مالیه از چه قرار استخودت بهتر میجملة هسته:  -۳۸۱
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 (۲۰۴۱شهریور )           ؟                                                                         دارددر کدام گزینه، جملة مرکب وجود ن  –۳۸۲

 های فردا از کجا غاز خواهی آورد؟های امروز بیاوریم، برای میهمانالف( اگر این غاز را برای میهمان

 ای بود که در همان ساعت در دیگ مشغول کباب شدن بود.همان غاز مادرمرده نب( گردنش مثل گرد

 اند.خور خلق شدهب، گویا استخوانج( انسان، حیوانی است گوشتخوار ولی این مخلوقاتِ عجی

 آوردم.هایش داشتم شاخ درمیتراشیدید. از این بهانهقدری عصبانی شده بودم که چشمم جایی را نمید( به
 

 (99 خرداد)            های مرکب زیر، جملة وابسته )پیرو( را مشخص کنید.                                   در هریک از جمله –۳۸۳

  گردیم.الف( اگر امروز بیشتر از این به ما بخورانید، همین جا وبال جانت می

 .ای بود که درزی ازل به قامت زیبای ایشان دوخته بودب( جامه

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq     ادبیرو ـقلم

 (۲۰۴۱)دی                                                           شده را بنویسید.                                       مفهوم کنایة مشخص – ۳۸۴

 .چند مرده حلاجیخواهم امروز نشان بدهی که می
 

 (۲۰۴۱خارج  )                                                            متن زیر از جمالزاده است؛ دو ویژگی نثر آن را مشخص کنید. – ۳۸۵

 «ای بود که در همان ساعت در دیگ مشغول کباب شدن بود.ادرمردهاند؛ گردنش مثل گردن همان غاز مآقا واترقیده ،الله، چشم بد دورءدیدم ماشا»

  qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq     ریـرو فکـقلم
 معنـی نثـر

                                                        ت زیر را به نثر روان بنویسید.امعنی و مفهوم عبار -۳۸۶

                                          (1041 دی)              .دانگ حواسم پیش مصطفی است که نکند بوی غاز چنان مستش کند که دامنش از دست برودشش -1       

 (1041 خرداد)                                                                              است.آرای بلامعارض شدهمتکلّم وحده و مجلس -2       

 (1041)شهریور                                                               مُهر روی میز بیاید.تمام حُسن کباب غاز به این است که سربه -۳       

 (104۲خرداد  )                   ثباتی فلک بوقلمون انداخت.زوال غاز خدابیامرز، مرا به یاد بی در همان بحبوحة بخوربخور منظرة -۴      

 (104۲)شهریور                                                                    .دانندها سخت در محظور گیر کرده، تکلیف خود را نمیمهمان -5       

 (1041 دی).                                                             م را داغ کردم که تا من باشم دیگر پیرامون رتبه نگردمپشت دست -6       

 (۲۰۴۴د خردا).اند که کباب بخورندها را مدتی است صابون زدهافتد و شکمها سال آزگار یک بار برایشان چنین پایی میاین بدبخت -7      

           (1044 شهریور)                                            .خودتان را بزنید به ناخوشی و بگویید طبیب قدغن کرده؛ از تختخواب پایین نیایید -8      

 (۹۹ دی)                                                                  است.زبانی، نوک جمع را چیدهحالا دیگر مصطفی در خوش -9       

پاسخ  ---------------------------------------------------------------------- 

 «که»و در گزینة د، « که»ساز است؛ در گزینة ب، پیوند وابسته« اگر»در گزینة الف،  گزینة ج /  –۳۸۲

            ساز(ته: پیوند وابسکه) ب( درزی ازل به قامت زیبای ایشان دوخته بود. ساز( بسته: پیوند وااگر)امروز بیشتر از این به ما بخورانید. الف(  -۳۸۳

 های عامیانه و کنایه اصطلاحات کارگیریاستفاده از طنز، به -۳۸۵                                     میزان قدرت و توانایی –۳۸۴

 خود نشود و اختیارش را از دست ندهد.ز ازخودبیهمة حواسم به مصطفی است که با بوی غا -1 -۳۸۶

 نخورده روی میز بیاید.  همة خوبیِ کباب غاز در این است که کامل و دست -۳آرای بدون رقیب شده بود.تنها گویندة جمع و بزم -2   

شدت گرفتار شده بودند ها بهمهمان -5    .در همان میانة غذا خوردن، منظرة نابودی غاز، مرا به یاد ناپایداری روزگار ریاکار انداخت -۴  

یک بار ها هر سال طولانی این بدبخت -7   از این کار پشیمان شدم که دیگر به فکر ارتقای رتبه نباشم. -6  کار کنند.دانستند چهو نمی

 .اند( که کباب بخورندده دادهاند، به خود وعکشیده اند. )گرسنگیآید و مدتی است انتظار کشیدهبرایشان چنین موقعیتی پیش می

صحبتی، بر جمع اکنون مصطفی در خوش -9 وانمود کنید که بیمار هستید و بگویید پزشک ممنوع کرده و از رختخواب برنخیزید. -8

 است.مسلط شده
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 درک مطلب

 (1041)شهریور         را بنویسید.« وتار درونم درخشیدن گرفت.ستارۀ ضعیفی در شبستان تیره»مفهوم عبارت  -۳۸۷

 

 (1041خارج )              شده را بنویسید.                                                      های مشخصمنظور از کلمات و بخش -۳۸۸
 «ایمان آوردم.« از ماست که بر ماست»یک بار دیگر به کلام بلند پایة  ،گرددتیری که از شست رفته، بازنمیچون »

 
 (1041)خرداد                                                                              شده را بنویسید.مشخص هایقسمتفهوم هریک از م -۳۸۹

 ها برسید.هزار سال به این سالالف( این سال نو به شما مبارک باشد و 

 اند.واترقیده آقاالله چشم بد دور، ب( دیدم ماشاء
 

 (1041)شهریور                                                در عبارت زیر نمایانگر چه مفهومی است؟« ف کردن صیغة بلّعتُصر» -۳۹۱

 «ها بدون تخلف، تمام و کمال دور میز حلقه زده، در صرف کردن صیغة بلّعت اهتمام تامّی داشتند.مهمان»

                                   

 (1041 دی)                                               است.یاد شده« مصطفی»ای از گونه........ به جزبههریک از عبارات زیر، در  -۳۹۱
 الف( روا نیست بیش از این روی میزبان محترم را زمین انداخت.

 ب( مشغول تماشا و ورانداز این مخلوق کمیاب و شیءٌ عجاب بودم.

 انداختة آقای استادی نقش بست.دعاگو به معیّت مچ و کف و مایتعلق به، بر روی صورت گلج( پنج انگشت 

 .امشدة خودم از خانه بیرون انداختههای نودوز خود را به انضمام مایحتوی، به دست چلاقد( یک دست از بهترین لباس
 

 ( 1044)خرداد                                                                        در بیت زیر توصیة شاعر به انسان عاقل چیست؟ -۳۹۲

 سخنِ گفته دگر بازنیاید به دهن            اوّل اندیشه کند مرد که عاقل باشد
 

                                                  شده بنویسید.های مشخصدر نوشتة زیر، منظور نویسنده را از قسمت -۳۹۳

 (1044)خرداد                                         ، پسرعموی خودت است.هفت قرآن به میانماشاالله  !به من دخلی نداردگفت: لف( ا

 (4410 خارج)            ؟                                                       دین و ایمان باختیخراب! باز تا چشمت به غاز افتاد ب( خانه
 

                                          ( 99)خرداد                               با توجه به عبارت زیر به سؤالات پاسخ دهید.                                                        -۳۹۴

آرای ، نوک جمع را چیده و متکلّم وحده و مجلسزبانی و حرّافی و شوخی و بذلهاش هم گرم شده و در خوشحالا دیگر چانه»

 «است.بلامعارض شده

 ، مفهوم یکسانی دارد؟«زبانی، حرّافی، شوخی و بذلهخوش»های یک از واژه، با کدام«چانه گرم شدن»الف(  

 ؟چیست« چیدن نوک جمع»ب( مقصود از 

پاسخ  ---------------------------------------------------------------------- 

: گرددتیری که از شست رفته، بازنمی -۳۸۸          ام به امیدواری تبدیل شد، از ناامیدی به امیدواری رسیدن.ناامیدی -۳۸۷

 رسد، نتیجة اعمال خود ماست: هر بلایی که به ما میاز ماست که بر ماست  /   گردد.رفته جبران نمیفرصت ازدست

    تأکید بر خوردن غذا -۳۹۱               طولانی کردن     ب( پسروی کردن، تنزل کردنالف( آرزوی عمر  -۳۸۹

، «به انضمام مایحتوی» منظور از :/ گزینة ج: آقای استادی  /  گزینة د مخلوق کمیاب و شیءٌ عجاب / در گزینة ب:  الفگزینة  -۳۹۱

 گویی(سنجیده سخن گفتن )پرورده -۳۹۲                      !ها بوداست که داخل لباس« مصطفی»

دین و ایمان باختی: تعهد مسئولیت  ب(    دخلی ندارد: ربطی ندارد.  /  هفت قرآن به میان: چشم نخورد، )بلا به دور باشد(الف(   -۳۹۳

    ب( مسلط شدن بر دیگران در سخن گفتن             الف( حرّافی         -۳۹۴        را فراموش کردی
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Gتو خندۀ                                                     درس هفدهم                            

 
 

 : مسافرگنج حکمت

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq     یـانـرو زبـقلم

 دستـور

 (۲۰۴۳)خرداد                                                     .                        شده را دقیقاً تعیین کنیددر عبارت زیر زمان فعل مشخص -۳۹۵

 برفرازد.اش را باید آلودهدر کنارة دریا / موج کف
 

                                                                                   (۲۰۴۳)خرداد                                                                 ؟      نیستشده در کدام گزینه یکسان مشخص« ان»نوع  -۳۹۶

 شدند. گریان خندانشالف( سراسر همه دشت بریان شدند / بر آن چهر 

 شدم حالانخوششدم / جفت بدحالان و  نالان ب( من به هر جمعیتی

 (1041  دی)            به ترتیب کدام است؟     « یزانپای –دیلمان  –خواهان  –کاویان »های در واژه« ان»نوع پسوند  –۳۹۷

 زمان –مکان  –صفت فاعلی  –زمان                 ب( نسبت  –مکان  –صفت فاعلی  –الف( زمان 

 زمان -نسبت  –جمع  –د( مکان                       زمان       –مکان  –جمع  –ج( نسبت 

 (1041)شهریور                                                                                   ای زیر بنویسید.  هرا در واژه« ان»مفهوم نشانة  -۳۹۸

 ب( بهاران                            الف( کاویان          

 (1041 خارج)                                                                               های زیر بررسی کنید.را در نمونه« ان»نشانة  ممفهو -۳۹۹
 مصطفی با لباس تازه، خرامان مانند طاووس مست وارد شد.               ب( به هر جانب که روی آری درفش کاویان بینیالف( 

 

 (1041  دی)                                  بیابید و جملة وابسته را مشخص کنید.       « سازپیوند وابسته»یک  در نوشتة زیر -۴۱۱

   کشدحیاتی نفس نمیاست و دیگر در آن ذیخواهم بدانجا روم که خداوند آن را سرحدّ دنیای خلقت قرار دادهمی

 

 (1041)شهریور                                                                        شده، پاسخ دهید.های دادهبا توجه به ابیات زیر، به پرسش -۴۱۱

 دلی از جور ایام              لب خندان بیاور چون لب جاماگر خونین

 رسد زین گنج بسیار        که باشد شادمانی را سزاواربه آن کس می

 چیست؟        « خندان»در واژة « ان»الف( مفهوم نشانة 

 ابسته )پیرو( را مشخص کنید.ب( در بیت دوم جملة هسته )پایه( و جملة و
 

پاسخ  ---------------------------------------------------------------------- 

در خندان و گریان: نشانة « ان»حالان: نشانة جمع / در خوشفاعلی و صفت  «:نالان»ر د« ان»ب /  ةگزین -۳۹۶   التزامی    مضارع -۳۹۵

      الف( صفت نسبی         ب( زمان، وقت، هنگام، توقیت -۳۹۸               گزینة ب – ۳۹۷       صفت فاعلی

      الف( خرامان: صفت فاعلی         ب( کاویان: منسوب به کاوه -۳۹۹

   استخداوند آن را سرحدّ دنیای خلقت قرار دادهجملة وابسته:   /ساز: که  پیوند وابسته -۴۱۱

     رسد زین گنج بسیار /  وابسته )پیرو(: که باشد شادمانی را سزاوارسته )پایه(: به آن کس میب( ه      الف( صفت فاعلی     -۴۱۱
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 (1041خارج )                                                                  یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی در بند زیر بیابید. -۴۱۲

 «شکفد.ها میلحظهترین در تاریکعشق من، خندة تو / »
 

 جوید / تمامی درهای زندگی را / به رویم شود / و پروازکنان در آسمان مرا میات که رها میخنده»در سرودۀ  -۴۱۳

 (1041)دی                                                                                                                                                  «:   گشاید.می

   وصفی است یا اضافی؟« درهای زندگی»است؟                       ب( ترکیب « دوتلفظی»الف( کدام واژه 

                                                                                  بنویسید.« پروازکنان»را در « ان»نشانة »پ( مفهوم 

     (۹۹ شهریور)                      «:ات را هرگزنان را، هوا را، / روشنی را، بهار را، / از من بگیر / اما خنده»با توجه به شعر  -۴۱۴

 را مشخص کنید.« سازپایههم»است؟                                   ب( حرف ربط الف( کدام فعل حذف شده
 

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq    یـرو ادبـقلم

 (104۱)دی                                               آرایة درست بیت را از داخل کمانک انتخاب کنید.                                        –۴۱۵

 کنایه( –تعلیل  ات هرگز / تا چشم از دنیا نبندم. )حسنروشنی را، بهار را / از من بگیر / اما خنده

 را مشخص کنید. « بهمشبه و مشبه»، «بخند؛ زیرا خندۀ تو / برای دستان من / شمشیری است آخته»در سرودۀ  -۴۱۶

 (1041)شهریور 
 (۲۰۴۱ور شهری)                                                               شده را بنویسید.صدر عبارت زیر معنای کنایی قسمت مشخ –۴۱۷

 .گشایددرهای زندگی را به رویم میجوید، تمام شود و پروازکنان در آسمان مرا میات که رها میاما خنده
 

                                                                                        (1041)دی                                                                                 را در عبارت زیر مشخص کنید.« بهمشبه» - ۴۱۸

 تو ای کشتی تندرو خیال من، همین جا لنگر انداز؛ زیرا برای تو بیش از این اجازة سفر نیست.
 

                                                                                                                                                             (۲۰۴۴خارج )                                                      در سرودۀ زیر بنویسید.     را « سوسن»و  « گل سرخ»مفهوم نمادین  -۴۱۹

 « کاری ...../ سوسنی را که می گل سرخ را از من مگیر»

 د( عشق ـ لبخند           ج( عشق ـ زیبایی          لبخند            ب( زیبایی ـ مهربانی      الف( زیبایی ـ 

    گردند، / نان را، هوا را، / روشنی را، بهار را، / از من بگیر /روند و بازمیآنگاه که پاهایم می»با توجّه به سرودۀ  -۴۱۱

                                                           (1044)خرداد                       «                                                                            م.تا چشم از دنیا نبند ات را هرگز /اما خنده 

 چیست؟« دمچشم از دنیا نبن»الف( یک نمونه آرایة تضاد بیابید.                     ب( مفهوم کنایة 
 

بخند؛ زیرا خندۀ تو / برای دستان من /  شکفدها میترین لحظهخندۀ تو / در تاریکعشق من، »در سرودۀ   -۴۱۱

                                                (99خرداد )                                                                                                                          :«شمشیری است آخته

    است؟ب( شاعر در بند پایانی از چه آرایة ادبی بهره برده         شده توضیح دهید. را در قسمت مشخص« استعاره»الف( کاربرد 

پاسخ  ---------------------------------------------------------------------- 

        پ( صفت فاعلی  الف( آسمان    ب( اضافی   -۴۱۳     عشق من ـها / ترکیب اضافی: خندة تو ترین لحظهترکیب وصفی: تاریک -۴۱۲

  به: شمشیرمشبه مشبه: خنده  -۴۱۶        کنایه – ۴۱۵       ب( اما   /  ([نگیراز من ]هرگز  راات دهخن)« نگیر»الف( فعل  -۴۱۴

             گزینة ج -۴۱۹           کشتی  - ۴۱۸          دگی بخشیدنکنایه از امیدوار نمودن و زن– ۴۱۷

                                                                                                                                                                                          ام(ب( کنایه از نمیرم )تا زمانی که زنده         گردندروند و بازمیالف( می  -۴۱۱

  ب( تشبیه خنده به شمشیر     های آن شکفتن است.   که از ویژگی الف( خنده به گلی تشبیه شده -۴۱۱
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qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq     ریـرو فکـقلم

 رـی شعـمعن

                                یر را به نثر روان بنویسید.                                            ز هایمعنی و مفهوم شعر -۴۱۲

 (۲۰۴۱دی )                                                         ات را نه.خواهی، هوا را از من بگیر، اما خندهنان را از من بگیر، اگر می -1

      فرش خیابان جاری است / بخند؛ زیرا خندة تو / برای دستان من، / شمشیری است آختهناگاه / خون من بر سنگ اگر دیدی به -2

(۲۰۴۴خرداد )   
 درک مطلب

                                                                                                                                                     است؟ تقابل معنایی، در «به هر حالت تبسّم کن، تبسمّ  وتاب رنج و غم، گم /مشو در پیچ»کدام مورد با بیت  -۴۱۳
 ب( این نخستین بار شاید بود / کان کلید گنج مروارید او گم شد.       شکفد.ها میترین لحظهالف( عشق من، خندة تو در تاریک

   (204۱خرداد )   
   

 (204۲ خارج)اشاره به چه چیزی دارد؟ « گل آبی و گل سرخ»، «خواندگل آبی، گل سرخ کشورم که مرا می»در سرودۀ  -۴۱۴
 

 (  1041)خرداد                                   است؟شاعر در سرودۀ زیر، علاقة خود به محبوبش را به چه موضوعی پیوند زده -۴۱۵

 خواندم /  چون گلی که در انتظارش بودم،/  گل آبی، گل سرخ کشورم که مرا میخواهات را میخنده
 

 چیست؟« شمشیر آخته»، منظور از «بخند؛ زیرا خندۀ تو برای دستان من شمشیری است آخته»با توجه به سرودۀ  -۴۱۶

                                                                                         ( 1041 دی)                                                                                                                                          

                                                                                         ( 1041)خرداد                                                                                      کیست؟« پیر خردمند»با توجه به ابیات زیر، مراد از  -۴۱۷

 چه خوش فرمود آن پیر خردمند       وزین خوشتر نباشد در جهان پند

 «ب جاملب خندان بیاور چون ل»دلی از جور ایام        اگر خونین
 

                                                                                        ( 1041)خرداد                                                                                                  درک و دریافت خود را از سرودۀ زیر بنویسید. -۴۱۸
 «ست / بخند؛ زیرا خندة تو / برای دستان من / شمشیری است آختهگر دیدی ، به ناگاه / خون من بر سنگ فرش خیابان جاریو ا»
 

                                                                                         ( ۹۹)خرداد            متناسب است؟  «دلی از جور ایام        لب خندان بیاور چون لب جاماگر خونین»کدام مفهوم با بیت  -۴۱۹

 ب( توصیه به شادی در هنگام سختی   الف( بردباری دربرابر مشکلات روزگار          

 

 

پاسخ  ---------------------------------------------------------------------- 

 ات را از من نگیر.کشیدن( را از من بگیری مهم نیست، شادی و خندهاگر غذا و هوا )خوردن و نفس   -1 -۴۱۲

 اگر دیدی که من زخمی و در حال جان دادن هستم، تو شاد باش؛ زیرا خندة تو برای دستان من مانند شمشیرِ -2         

 بخشد.ای است و به من توان مبارزه میبرکشیده          

 (یی دارد.قابل معنات «بسم کنت»ه با ک غمگین بودن، : نخندیدنگنج مرواریدشدن کلید ب )در گزینة ب، منظور از گم  -۴۱۳

          دوستی میهن -۴۱۵                 دوستیهنرنگ آبی و سرخ پرچم کشور شیلی / می -۴۱۴

           حافظ   -      خنده      شمشیر برکشیده یا آماده  /  -۴۱۶

    گزینة ب -۴۱۹                      بخشدمیشادی معشوق )وطن( به شاعر امید زندگی و قدرت مبارزه  -۴۱۸
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gعشق جاودانی                                             درس هجدهم 

 
 

 ـ نیایش : آخرین درسخوانیروان

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq     یـانـرو زبـقلم

  معنـی واژه

 (1041)شهریور                                                                      است؟کار رفتهبه« جبهه»واژۀ  معنیای هم، واژهدر کدام بیت -۴۲۱

 ن دهـی آتشیـانــم را بیـانـالف( دلم را داغ عشقی بر جبین نه          زب

 سوزان دل همه در آن سینه دلی و    افروز       ای ده آتشهـب( الهی سین
 

 املا

   (۸۹خارج )                                جملة زیر شکل درست واژۀ نادرست املایی را بنویسید.                                    در -۴۲۱

 «دهدگی میههای ناگزیر سالخوردشکنوو نه اهمیتی به چین» 
 

 دستـور

 (1044)دی                                   ها پاسخ دهید.                                                     با توجه به سرودۀ زیر به پرسش -۴۲۲

 «ای برای نوشتن / که بتواند عشق مرا یا سجایای ارزشمند تو را بازگو کند؟است یا چه چیز تازهای برای گفتن ماندهچه حرف تازه»

 ، ماضی نقلی است یا ماضی بعید؟«استمانده»ب( زمان فعل             در این سروده لفظی است یا معنایی؟ کار رفته الف( نوع حذف به

 ج( کدام واژه، وابستة پیشین اسم است؟
 

 (۲۰۴۴خرداد )           شده را در سرودۀ زیر بنویسید.                                                                 زمان افعال مشخص -۴۲۳
 نکرده باشداما جان صادق من آن را برای تو ترسیم   / بنگاردگنجد که قلم بتواند آن را آیا چیزی در مخیلة آدمی می

 

 به سؤالات پاسخ دهید..« بیندگونه است که عشق جاودانی همواره معشوق را جوان میاین»با توجه به عبارت  -۴۲۴

   (۹۹خارج  )   را مشخص کنید.     « هسته»است؟           ب( جملة آمده« + مفعول + مسند + فعل نهاد»صورت الف( کدام جمله به
 

 (۹۹خرداد )               ها پاسخ دهید.                                                                       با توجه به سرودۀ زیر، به پرسش -۴۲۵

 ؟گنجد که قلم بتواند آن را بنگارد / اما جان صادق من آن را برای تو ترسیم نکرده باشدآدمی میچیزی در مخیلة آیا 

 است؟« مضارع اخباری»بیابید و بنویسید.           ب( زمان کدام فعل،  «سازپایههم»الف( در این سروده، یک پیوند 
 

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq    ادبـیرو ـقلم
 

 :«اند؟ آنگاه سر خویش گرفتم و راه مدرسه در پیش.با خود اندیشیدم که باز برای ما چه خوابی دیده»وجه به متن با ت -۴۲۶

 (1041)شهریور                   اند؟              ب( یک مورد کاربرد کنایه مشخص کنید.کدام« سجع»الف( واژگان پدیدآورندة آرایة لفظی 
 

پاسخ  ----------------------------------------------------------------------    

)درست(: سالخورده + ی = سالخوردگی سالخوردگی)نادرست(،  گیسالخورده -۴۲۱                الف( جبین -۴۲۱

   ب( ماضی نقلی      ج( چه       به قرینة لفظی(« نوشتن»بعد از « استمانده»حذف فعل )الف( لفظی  -۴۲۲

     نکرده باشد: ماضی التزامی  بنگارد: مضارع التزامی  / -۴۲۳

 گونه استب( این       )فعل( .بیندمی + جوان )مسند( +معشوق )مفعول( + الف( عشق جاودانی )نهاد(   -۴۲۴

 / «سر خویش گرفتم»یا « اند؟برای ما چه خوابی دیده»پیش       ب(  و الف( خویش - ۴۲۶       گنجد  الف( اما       ب( می -۴۲۵

             فتنکنایه از دنبال کار خود رسر خویش گرفتن:  /   کنایه از نقشه کشیدن، تصمیم بد گرفتنخوابی برای کسی دیدن: 
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  qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq     ریـرو فکـقلم
 نثـری ـمعن

                                                                                                             ت زیر را به نثر روان بنویسید.امعنی عبار -۴۲۷

  (1041)خرداد                                                                        .ن اندیشه مستغرق بودم که دیدم مرا به نام خواندنددر ای -1         
 

 (۹۹ دادخر )             اند.                        نهالی چند که هنگام ورود خویش غرس کرده بود، اکنون درختانی تناور شده -2        
 

 شعـری ـمعن

 (1044 خرداد)               .                                                                               زیر را به نثر روان بنویسیدسرودۀ معنی  -۴۲۸

 تو ترسیم نکرده باشد؟ گنجد که قلم بتواند آن را بنگارد / اما جان صادق من آن را برایآیا چیزی در مخیلة آدمی می
 

 درک مطلب

                                                                                           (۲۰۴۳مرداد )             عبارت زیر بیانگر اهمیت کدام بعد از هویت ملی است؟                                                          -۴۲۹

د است که کلی وقتی قومی به اسارت دشمن درآید و مغلوب و مقهور بیگانه گردد، تا وقتی که زبان خویش را حفظ کند، همچون کسی»

 «زندان خویش را در دست داشته باشد.
 

 (1041 دی)                          شمارد؟ )ذکر دو مورد(هایی را برای عشق جاودانی برمیدر بند زیر چه ویژگی  شکسپیر -۴۳۱

 د.بیند / و نه توجهی به گردوغبار و جراحات پیری دارگونه است که عشق جاودانی همواره معشوق را جوان میاین
 

درست مانند نخستین باری که نام « / که تو از آن منی و من از آنِ تو»و آنچه را قدیمی است، قدیمی ندانم »عبارت  -۴۳۱

 (1041)خرداد                    ؟                                                         سازدام مفهوم را خاطرنشان میکد« زیبای تو را تلاوت کردم.

 ب( جاودانگی و تقدس عشق                            الف( غیرت و دانایی معشوق   

 یری و زیبایی عشقناپذت( وصف                     پ( کرامت و مهربانی معشوق    
 

 (1041)خرداد                                                                                                     .های زیر را بنویسیدمفهوم مشترک سروده -۴۳۲

 شنوم نامکرر استیک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب / کز هر زبان که می* 

 «که تو از آن منی و من از آنِ تو»کری واحد را مکرر بخوانم / و آنچه را قدیمی است، قدیمی ندانم هر روز باید ذ* 
 

 (1041)شهریور                                                                              است؟در سطرهای زیر بر چه نکاتی تأکید شده -۴۳۳
 «ای برای نوشتن / که بتواند عشق مرا یا سجایای ارزشمند تو را بازگو کند.است یا چه چیز تازهاندهای برای گفتن مچه حرف تازه»
 

 (1044)دی کند؟                                                                  در سرودۀ زیر، شکسپیر در مقام عاشق، چه ادعایی می -۴۳۴

 «که قلم بتواند آن را بنگارد / اما جان صادق من آن را برای تو ترسیم نکرده باشد؟گنجد چیزی در مخیلة آدمی می»

پاسخ  ---------------------------------------------------------------------- 

 در این فکر فرورفته بودم که دیدم مرا به اسم صدا زدند. -1 -۴۲۷

 د کاشته بود، اکنون درختان بزرگی شده بودند.چند نهال که در هنگام ورود خو -2        

کردار من آن را برای تو، ای عشق جاودانی گنجد که بتواند آن را بنویسد اما روح راستگو و درستفکر و خیالی در ذهن انسان نمی -۴۲۸

بیند، پیری برای ق را جوان میهمواره معشو -۴۳۱    توجه به اهمیت زبان ملی و تلاش برای حفظ آن -۴۲۹   .به تصویر نکشیده باشد

     شودسخن عشق تکراری نیست و عاشق از ذکر نام معشوق خسته نمی -۴۳۲           ب -۴۳۱      عشق جاودانی مهم نیست.

ذیری ناپهاست یا وصفناپذیری عشق. محبوب دارای بهترین خصلتاست یا توصیفین تعابیر بیان نمودهترشاعر عشق خود را با تازه -۴۳۳

 است.گنجد، برای معشوق ترسیم کردهروح راستگوی عاشق هرچه را که در ذهن آدم می -۴۳۴           معشوق
 

تمـاس بگیـرید.  ۱۱۰۰ - ۰۲۱ – ۰۲۱۲نسخـة کامـل درسنـامـة دهـم، یازدهـم و دوازدهـم با شمـارة  ة ـی تهیبرا 
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 یـترکیب ؤالاتـس

 
 

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq     یـانـرو زبـقلم

 معنـی واژه
 

ر د« باد و نه سور شیونچه نیکو گفت با جمشید دستور / که با نادان نه »شده در بیت معادل معنایی واژۀ مشخص -۴۳۵

 (۰۰۱۱)خرداد                                ؟                                                                                               استنیامدهکدام گزینه 

 اند     ب( فریاد و فغان و مرحبا و آفرین به آسمان بلند شد.     ج( وین نغمة محبت، بعد از من و تو ماندالف( در نفیرم مرد و زن نالیده
 

و جهان از شما زیادت  ترمانکلهرکه مرا ببیند به حقیقت داند که از شما بسیار »در عبارت « کلان»مترادف واژۀ  -۴۳۶

 (۰۰۱۱)خرداد                                                                                                                            ، کدام کلمه است؟«ام.دیده

 «  نگریستینک ستبر خویش در آن مییکی از مردان مُعمّر دهکده که کتاب را بر روی زانو گشوده بود و ازپس ع»
 

 

 (۲۰۴۲خرداد )               ، در بیت زیر با معنی آن در کدام گزینه یکسان است؟                      «دستور»معنی واژۀ  -۴۳۷

 «چه نیکو گفت با جمشید دستور              که با نادان نه شیون باد و نه سور»

 ونـو رهنمـد سخن پیش تـبگوی       ون         ـد کنور باشـگر ایدونک دست -1   

 لیک کس را دید جان دستور نیست  تن ز جان و جان ز تن مستور نیست        -2   

 ون آرد از دشت، صد کاروانـهی     ا ساروان            ـود تـرمـور فـه دستـب -۳   

 وری اما ندیدـواست دستـخ از او    ر رخصت دوید             ـی بهـبر مصطف -۴   
 

 (۲۰۴۴دی )                   یک معادل معنایی بیابید و بنویسید.« ب»و « الف»های در ابیات زیر، برای هریک از واژه -۴۳۸

 * سریر ملک، عطا داد کردگار تو را            به جای خویش دهد هرچه کردگار دهد

 رو، سوزنده و سرکش بودگرم* عاشق آن باشد که چون آتش بود          

 الف( مشتاق:                     ب( اورند:
 

 امـلا

                                                                           (۰۰۱۱)خرداد                                                       شده، کدام گزینه غلط املایی دارد؟      های مشخصبا توجه به واژه -۴۳۹

 دوید.خبردار شده بود و چشمش مثل مرغ سربریده، مدام روی میز میشستش  الف( ولی

 ای، سنگی / و فرازآید.خمّ خویش بگشاید / و بیندازد به بالا، بر درختی، گیره شستب( کان کمندِ 

 ایمان آوردم.« از ماست که بر ماست»لندپایة گردد، یک بار دیگر به کلام برفته، بازنمیشست ج( چون تیری که از 

 بردند، چنین گفت .....نشاندند و با خویشتن به شکار میمی شستد( آنگاه باز شکاری که شاهان او را روی 
 

                                                                                   (۰۰۱۱)خرداد                                                               های زیر انتخاب کنید.                     املای درست را در جمله -۴۴۱

         ب( تو نمایندة فضلی، تو سزاوار )ثنایی / سنایی(دانند.       ها سخت در )محضور / محظور( گیر کرده و تکلیف خود را نمیالف( مهمان

 شدم.( سرشار از شعر و خیال میهانشعه /ها نشئهها و )ها و لذتیباییج( از آن همه ز
 

پاسخ  ---------------------------------------------------------------------- 

 ب( فغان: ناله و /فیر: فریاد و زاری به صدای بلند / )شیون: ناله و ماتم، زاری که در مصیبت و محنت برآرند.(  /  الف( ن جگزینة  -۴۳۵

 سؤال دستور در بیت/   ۳ گزینة -۴۳۷  خورده( / کلان: دارای سن بیشترسال) معمر -۴۳۶ ج( نغمه: نوا، ترانه، سرود  زاری و فریاد / 

    سریر ب(         رو )عاشق نیز درست است(الف( گرم -۴۳۸             ها به معنی اجازهبه معنی وزیر و در بقیة گزینه ۳و گزینة  

     است( صورت محذور نیز آمدهالف( محظور )املای این واژه به  -۴۴۱       (61با شصت )عدد آوا همشست )انگشت شست(: /  ب -۴۳۹  

  ها   ج( نشئه     با سنا )روشنایی(  آوا هم ب( ثنایی/ ثنا )ستایش(
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                                     (   ۰۰۱۱)خرداد                       ارد؛ آن دو را مشخص کنید.چهار گزینة زیر، در دو گزینه نادرستی املایی وجود د از -۴۴۱

 مستور و پوشیده –غرص نهال  –هاضمه                                   ب( حمایل و محافظ سوء –صلة ارحام  –الف( مطاع و فرمانروا 

 ضجّه و فریاد –بحر مکاشفت  –مخاصمت و دشمنی              د( ضماد و مرحم  –ن زل زدن و نگریست –ج( مغلوب و مقهور 

 (۲۰۴۱ دی)                                درست هریک را بنویسید. ؛است نادرستهای زیر، املای دو واژه در عبارت  -۴۴۲

 قتا بگویم شرح درد اشتیا           شرحه از فراق سینه خواهم شرحهالف( 

 ب( پیرمرد از داخل کازیة روی میز یک پاکت کهنه را برداشت.

 همه بحر وطن استج( نالة مرغ اسیر این

 خویش بگشاید خواست / کان کمند شست خمّنست او، اگر میاتود( همچنان که می

 

 (۲۰۴۱ دی)                     ها را بنویسید.         املایی را در گروه کلمات زیر بیابید و درست آن نادرستیدو مورد  -۴۴۳

 شبه و سایه –سختی و تعب  –تریاق و پادزهر  –شیر ارقند  –تزویر و دورنگی  –حزان االبیت
 

 (۲۰۴۱)شهریور                 ها را بنویسید.              های املایی را بیابید و شکل صحیح آنکلمات زیر، غلط در گروه -۴۴۴

 –ی تطاول و تعدّ –طاق و سقف مهدّب  –طبق و سینی  –انضمام و ضمیمه  –قولات و حبوبات ب –کازیه و جاکاغذی 

  قلیان و جوشش –خرد رفتن و ساییده شدن  
 

 (۲۰۴۲داد خر )              شود؟                                                                            در کدام گزینه غلط املایی دیده می -۴۴۵

 ( نهالی چند در هنگام ورود خویش در باغ غرس کرده بود.1

 نگریست.( کتاب را بر روی زانو گشوده بود و ازپسِ عینک ستبر خویش در آن می2

 نمود که در چهارگوشة اتاق، درفش ملی ما را به احتزاز درآورده باشند.( چنان می۳

 گردد. ( قومی به اسارت دشمن درآید و مغلوب و مقهور۴

 

 (۲۰۴۲دی  )       در گروه کلمات زیر، سه نادرستی املایی وجود دارد؛ شکل درست آن را بنویسید.                        -۴۴۶

 گرفته، معلوف و انس کننده،دار، ضماد و مرحم، غرس و نشاندن، کازیه و جاکاغذی، مُصِر و پافشاریحیات و جانانگیز، زیحزین و غم

 سناکهول و تر

 

 (۲۰۴۴خرداد )های زیر، دو مورد نادرستی املایی وجود دارد؛ درست هریک را بنویسید.                   کلمه در گروه -۴۴۷

 زهر شمشیر و سنان –سورت سرمای دی  –ارزش خار و بی –آذرم و حیا 
 

 (۹۹)خرداد            ویسید.             در گروه کلمات زیر، سه مورد نادرستی املایی وجود دارد؛ درست هریک را بن -۴۴۸

 عملیات احداث، یقما و تاراج، چریغ آفتاب، جثة آدمی، صدای مهیب، آذرم و حیا، سطور و چهارپا، مسلک و روش

 

 (۹۹ شهریور)      های زیر، سه مورد نادرستی املایی وجود دارد؛ درست هریک را بنویسید.            در گروه کلمه -۴۴۹

 تماشا و نظاره –پاره شرحه و پارهشرحه –تمایل و خاسته  –طلألؤ پرشکوه  –فخر و مباهات  –آیین وة خوب و پاکحری

پاسخ  ---------------------------------------------------------------------- 

خورد رفتن و   –طاق و سقف محدّب  -۴۴۴    شبح –ارغند   -۴۴۳   ج( بهر    د( شصت -۴۴۲     (غرس و مرهم)ب و د  -۴۴۱  

                           ارزشخوار و بی –آزرم و حیا  -۴۴۷   مألوف –مرهم  –حیات ذی -۴۴۶    ( اهتزاز۳ -۴۴۵ غلیان و جوشش   –ساییده شدن 
 خاسته: خواسته  طلألؤ: تلألؤریوهحریوه: ه -۴۴۹       آذرم و حیا: آزرم / سطور و چهارپا: ستوریقما و تاراج: یغما  -۴۴۸
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 (۹۹)خرداد        های زیر، دو مورد نادرستی املایی وجود دارد؛ شکل درست هریک را بنویسید.     در گروه کلمه -۴۵۱

 مأوا و پناهگاه –اجین و آمیخته  –مسطور و پوشیده  –هاضمه سوء –استیصال و درماندگی 
 

 (۲۰۴۳)خرداد                      ؟                                                    ندارددر زبان فارسی « آواهم»ای اژهکدام گزینه، و -۴۵۱

 الف( دیگر اکنون آن عماد تکیه و امید ایرانشهر / شیرمرد عرصة ناوردهای هول .... / در بن این چاه آبش زهر شمشیر و سنان گم بود.

 ای بود که درزی ازل به قامت ایشان دوخته بود.ب( گویی جامه

 فروز / دمیدند گفتی شب آمد به روز ج( بیامد دو صد مرد آتش
 

 دستـور
 

 ، کدام واژۀ بیت زیر، نقش دستوری یکسانی«/ کجا فکر و کجا گنجینة رازپرتوانداز اگر لطف تو نبوَد »با توجه به بیت  -۴۵۲

 (۰۰۱۱)خرداد                                                                                                                               شده دارد؟  با واژۀ مشخص

       «  زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست / در حق ما هرچه گوید، جای هیچ اکراه نیست» 

                        

 (۰۰۱۱)خرداد                                                                                . ها پاسخ دهیده بیت زیر به پرسشبا توجه ب -۴۵۳

                                                                                                   «گدایی آتشبه سوزی ده کلامم را روایی / کز آن گرمی کند »    

                       ب( جملة وابسته )پیرو( را مشخص کنید.              الف( نقش ضمیر پیوسته در مصراع نخست چیست؟  

 شده چیست؟ج( نقش دستوری واژة مشخص

 

                                                                                                           (۰۰۱۱)خرداد                                                                                نوع حذف را در موارد زیر مشخص کنید.                -۴۵۴

 دار من و توخورشید در دشت آیینه ای برای نوشتن.         ب( امروزاست یا چه چیز تازهای برای گفتن ماندهالف( چه حرف تازه

  

 (۲۰۴۱خرداد )                 است؟                                            نپذیرفتهصورت « حذف به قرینة معنایی»در کدام گزینه  -۴۵۵

 شکفد.ها میترین لحظهالف( عشق من، خندة تو / در تاریک

 آیند و رحمت تا در پناه دولتش ایمن نشینند.ب( پادشه را کرم باید تا بر او گرد 

 پ( گر آتش دل نهفته داری            سوزد جانت، به جانت سوگند

 ت( گفت: نزدیک است والی را سرای؛ آنجا شویم             گفت: والی از کجا در خانة خماّر نیست؟
 

 (۲۰۴۱خرداد )                      رت ...... یکسان است.جز عبادر همة عبارات زیر، به« نخستین جمله»زمان و نوع فعل  -۴۵۶
 کرد.گفتم آن شب نیز / سورت سرمای دی بیدادها میالف( داشتم می

 شد.کلیّ آسوده میکم بهب( در باب آن مسئلة معهود، خاطرم داشت کم

 آورد.می دوید. هرازگاهی صدای تیر یا انفجاری او را به خودپ( با تمام نیرویی که داشت می

 یافت که ناگهان از دهنم دررفت که آخر، آقایان، حیف نیست از چنین غازی گذشت؟دلخواه انجام میت( کار داشت به
 

پاسخ  ---------------------------------------------------------------------- 

( 111آوا با حول )اطراف، قدرت(  /   ج( صد )عدد ک( هم/ الف( هول )ترسنا ب -۴۵۱    عجین و آمیخته –مستور و پوشیده  -۴۵۱

  )مصراع دوم(: غیراسنادی(/ / نیست نقش مسند دارد / نبودَ: فعل اسنادی آگاه نیز / پرتوانداز نقش مسند -۴۵۲   با سد )بند، بستن(آوا هم

 ج( نهاد     ساز( ی )که: پیوند وابستهاز آن گرمی کند آتش گدای الیه  ب(الف( م در کلامم: مضاف -۴۵۳   /   جا: نهاد

  در پایان مصراع(« است»بعد از نوشتن(  /  ب( معنایی )حذف فعل « استمانده»الف( لفظی )حذف فعل  -۴۵۴

شد: گفتم: ماضی مستمر / در گزینة ب: داشت می/ در گزینة الف: داشتم می پگزینة  -۴۵۶            [: لفظی(]باید)رحمت  ب -۴۵۵

             در گزینة ب: داشت: ماضی ساده/ ماضی مستمر: گرفتماضی مستمر / در گزینة ت: داشت انجام می
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 (۲۰۴۲شهریور )                                                      را در هریک از عبارات زیر، مشخص کنید.« حذف»نوع  -۴۵۷

 ، سخت دشوار.الف( زندگی، سخت آلوده است و انسان ماندن

 دار بیاموز.دستی و کرامت را از درختان میوهب( تو نیز تیرانا، گشاده
 

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq    ادبـیرو ـقلم

                                                                                    (۰۰۱۱خرداد )                                                             آرایة ادبی درست را از داخل کمانک انتخاب کنید.               -۴۵۸

 نما(را )اسلوب معادله / متناقض کند پست و بلند راهسیل، یکسان می / عشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را  الف(

 آمیزی(ند )استعاره / حسخُود / ز آهن به میان یکی کمربب( از سیم به سر یکی کُلَه

 پیغام / راستی کانون گرمی بود )ایهام / حسن تعلیل(ج( مرد بقال، آتشین

 د( ز نیرنگ هوا و از فریب آز خاقانی / دلت خلد است، خالی ساز از طاووس و شیطانش )تضمین / تلمیح(

 

                                           (۰۰۱۱مرداد )           است(مورد اضافی  یک« ب»در ستون  )انتخاب نمایید. « ب»هر بیت را از ستون آرایة مناسب  -۴۵۹

     وب معادلهاسل -1                                      اش نام نهادند        سردی ما بود که گاهی / مردادمه و گاه دیگرمی و دمدلالف( 

       تلمیح -2                                          کند اول چراغ خانه را   دزد دانا میعشق چون آید برد هوش دل فرزانه را / ب( 

 جناس همسان -۳                                                               فروز / دمیدند گفتی شب آمد به روزبیامد دو صد مرد آتش( ج 

                                                                 اغرق -۴                                                       هاستروکش تابوت تختی  /  اهخیس خون داغ سهراب و سیاوش( د 

 حسن تعلیل -5                                                                                                                                            
 

 (۰۰۱۲)خرداد        آرایة ادبی مناسب با هر سروده را دربرابر آن بنویسید. )یک آرایه اضافه است(                       -۴۶۱

 ایهام      -1                             الف( آتش عشق است کاندر نی فتاد                   جوشش عشق است کاندر می فتاد           

 تضمین     -2روم سوی دریا؛ جای قرار من و تو                                  قرارم           من میتابم و بیب( چون رود امیدوارم؛ بی

 حسن تعلیل      -۳                               خانه گرم و روشن بود همچون شرم    قهوه بیرون تیره بود و سرد همچون ترس / پ( گرچه 

 آمیزیحس -۴                                                                                                                                                 

 شود؟ مربوط می« الف»های ستون یک از بیتبه کدام« ب»کاررفته در ستون های ادبی بهآرایه -۴۶۱

                                                                                                            (۰۰۱۲)شهریور                                                                                            یک مورد اضافی است.(           « ب»)در ستون 

 «ب»ستون       «                                                                                 الف»ستون                        

 ( ایهام1تو                 ماند ای دوست، گل یادگار من و الف( با این نسیم سحرخیز، برخیز اگر جان سپردیم / در باغ می

 ( استعاره         2اش نام نهادند                                             اش نام نهادند / کی بود؟ کجا بود؟ کیب( کاوس کیانی که کی

 آمیزی             ( حس۳                     شوم در قصر شیرین                                   ج( نه در شیراز و نه در شهر گنجه / نظامی می

 ( جناس تام۴                                                                                                                                          
 

پاسخ  ---------------------------------------------------------------------- 

  )حذف فعل بعداز منادا )تیرانا(  ب( حذف به قرینة معنایی  )سخت دشوار ]است[(الف( حذف به قرینة لفظی  -۴۵۷

خانه  گرم بودن محیط قهوه -1خود سیمین: استعاره از برف(       ج( ایهام )کانون گرم: الف( اسلوب معادله      ب( استعاره )کله -۴۵۸

خاطر همدستی با ابلیس از بهشت است اما بهای بهشتی بوده)اشاره به این باور که طاووس پرنده بودن جمع(       د( تلمیحصمیمی  -2

    رانده شد.(    

 الف( حسن تعلیل     ب( اسلوب معادله       ج( اغراق      د( تلمیح -۴۵۹

                         آمیزیایهام     پ( حس الف( حسن تعلیل   ب( -۴۶۱

 )ایهام( 1)جناس تام(      ج(  ۴ب(         )استعاره( 2الف(  -۴۶۱
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                                           (۰۰۱۰)دی                            آرایة ادبی مناسب با هر بیت را برگزیده، دربرابر آن بنویسید. )یک آرایه، اضافه است( -۴۶۲

 ایهام        -1             همی خاک نعلش برآمد به ماه                               ای برنشسته سیـاه            یالف( یکـی تاز

 اغراق         -2         کند پست و بلند راه را                 سیل یکسان می      ب( عشق بر یک فرش بنشاند گدا و شاه را      

 حسن تعلیل             -۳                 عاشق بادا که عشق خوش سودایی است               هرکجـا برنایی است          پ( در عالم پیـر،

 سلوب معادلها -۴                                                                                                                                         
 

 تاریخ ادبیـات

 (۰۰۱۱)خرداد                                                                                         کدام دو اثر از یک نویسنده یا شاعر است؟    -۴۶۳

 تمهیدات –لطیر امنطق –سندبادنامه  –الاولیا تذکره –کلیله و دمنه  –فیه مافیه  –العشق الحقیهفی  

 

 (۰۰۱۱)خرداد                                                                                      کدام اثر مربوط به بخش ادبیات جهان است؟      -۴۶۴

   های دوشنبه                         الف( از پاریز تا پاریس         ب( قصه   
 
 

 (۲۰۴۱)خرداد                                               نندگان آثاری را که نویسندۀ آنها نادرست ذکر شده، بنویسید.        نام آفری -۴۶۵

 الدین سهروردی / قصة شیرین فرهاد: نظامیالاولیا: عطار / تمهیدات: شهابتذکره  بیگی /بخارای من، ایل من: محمد بهمن

 

 (۲۰۴۱ دی)  است.« ب»متعلق به کدام نویسنده در گروه « الف»خص کنید که هریک از آثار گروه ، مشدر جدول زیر -۴۶۶

 گروه الف                                                              گروه ب )یک مورد اضافه است(                             

 القضات همدانیاحمد عربلو / نصرالله منشی / عین                                 قصة شیرین فرهاد / تمهیدات                    

 

 (۲۰۴۱ شهریور)است، بنویسید.                                                           نادرستها آثاری که نویسندۀ آن نام آفرینندگان -۴۶۷

دری به خانة  –فیه مافیه: جامی  –سندبادنامه: ظهیری سمرقندی  –الدین سهروردی بتمهیدات: شها –سانتاماریا: سید مهدی شجاعی 

 خورشید: سلمان هراتی

 
ک یبا کدام«  العشق و قصة شیرین فرهاد، در حیاط کوچک پاییز در زندان، فی حقیقه«های دوشنبهقصه»هریک از آثار  -۴۶۸

 (۲۰۴۲)خرداد                                                                                                 از توضیحات زیر متناسب است؟                      

 های این کتاب است.الدین سهروردی       ب( شعر خوان هشتم از سرودهالف( کتابی است عرفانی از شیخ شهاب

 د( داستانی است طنز، از احمد عربلو با موضوع دفاع مقدس      کوب است.  های عبدالحسین زرینج( این اثر از ترجمه

 

 (۹۹)خرداد        است؛ آن دو را مشخص کنید.  در بین آثار زیر، نام پدیدآورندۀ دو اثر در مقابل آن درست نوسته شده -۴۶۹

 –)تیرانا: محمدرضا رحمانی(  –لاهوتی( های شیرین فرهاد: ابوالقاسم )قصه –الطیر: سنایی غزنوی( )منطق –)فیه مافیه: مولوی( 

 دری به خانة خورشید: احمد عربلو() 

پاسخ  ---------------------------------------------------------------------- 

 مله، تجارت(       معا -2خیال و دیوانگی     -1ایهام )سودا:  -1اسلوب معادله      پ(  –۴اغراق )مصراع دوم(       ب(  -2الف(  -۴۶۲

 القضات همدانی  / تمهیدات: عین -۴۶۵     (ب )آلفونس دوده -۴۶۴  الطیر )هردو از عطار نیشابوری(  منطق الاولیاتذکره -۴۶۳

  القضات همدانیقصة شیرین فرهاد: احمد عربلو  /  تمهیدات: عین -۴۶۶        قصة شیرین فرهاد: احمد عربلو 
 القضات همدانی / فیه مافیه: مولویعینتمهیدات:  -۴۶۷

   های شیرین فرهادهای دوشنبه        د( قصهالعشق     ب( در حیاط کوچک پاییز در زندان      ج( قصهالف( فی حقیقه -۴۶۸

       )فیه مافیه: مولوی(  /   )تیرانا: محمدرضا رحمانی( -۴۶۹
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qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq     فکـریرو ـقلم

 درک مطلب

                                                                                               (  ۱204)خرداد                                                                                        ؟ندارد کدام گزینه بار معنایی منفی -۴۷۱

 انداند.           ج( دیدم چشم بد دور، آقا واترقیدهب( اندیشیدم که باز برای ما چه خوابی دیده     ماسد.  ، توطئة ما دارد میالف( دیدم
 

 را مشخص کنید. )در ستون ب یک مورد اضافی است( « ب»مفهوم مناسب هر بیت در ستون « الف»با توجه به ستون  -۴۷۱
 (۰۰۱۱)خرداد                                                                                                                                                                      

 ستون ب                                                  ستون الف                                                                                                  

 برتری عشق بر عقل      -1       شب بیدار نیست       باید تو را تا خانة قاضی برم / گفت: رو، صبح آی، قاضی نیمهالف( گفت: می

 ها     ناپایداری حکومت -2ت                  الحزن اسای کاو شو از دست اجانب آباد / ز اشک ویران کنش آن خانه که بیتب( خانه

 تقدس عشق       -۳ها افزون آید.                      ج( سودای عشق از زیرکی جهان بهتر ارزد و دیوانگی عشق بر همة عقل

 فساد و غفلت حاکمان         -۴                                 د( راستی خاتم فیروزۀ بواسحاقی / خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود    

 ستیزیبیگانه -5                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                   (۰۰۱۱ مرداد)      اضافی است(مشخص کنید. )در ستون ب یک مورد « ب»مفهوم مناسب هر بیت را از ستون  -۴۷۲

 ستون ب                                                             ستون الف                                                                                         

      جاودانگی نام نیک -1                                                              شو منفجر ای دل زمانه / وان آتش خود نهفته مپسندالف( 

      ترجیح مرگ بر ننگ -2                                                   و گفتار پاک ز خورشید و از آب و از باد و خاک / نگردد تبه نامب( 

       وارستگی -۳                                        سیاوش چنین گفت کای شهریار / که دوزخ مرا زین سخت گشت خوارج( 

    طلبیجاه -۴                          غم بیش و کم نداشت هرگز دلم برای کم و بیش غم نداشت / آری نداشت غم کهد( 

 ستیزیدعوت به ظلم -5                                                                                                                                  

 شده مفهوم مشترکی دارد؟ )یک مورد در جدول اضافی است(ادهیک از موارد زیر، با کدام مورد در جدول دهر -۴۷۳

 (۲۰۴۲)خرداد            اش نام نهادند؟                        اش نام نهادند            کی بود؟ کجا بود؟ کیالف( کاووس کیانی که کی

 .اش آیات وحی بر لب داردب( حتی درختش، غارش، کوهش، هر صخرۀ سنگش و سنگریزه

  که ره دور است و دریا ژرف ژرفج( شیرمردی باید این ره را شگرف               زان 

 کندهای عشق مجنون میکند                 قصه( نی حدیث راه پرخون می1

 ( راستی خاتم فیروزة بواسحاقی             خوش درخشید ولی دولت مستعجل بود2

 ه اذانش را باد گفته باشد سر گلدستة سرو / .....خوانم / ک( من نمازم را وقتی می۳

 ( هرکه جز ماهی، ز آبش سیر شد            هرکه بی روزی است، روزش دیر شد۴

 

 

پاسخ  ---------------------------------------------------------------------- 

از  کنایهخوابی برای کسی دیدن:  /  .رسیم، داریم به نتیجه میشوددارد عملی می شة مانقماسد: دارد میما  ئةتوط /  الف ةگزین -۴۷۱

)متضاد پیشرفت( پسروی کرد.بلا به دور، آقا تنزل کرد،  اند:قا واترقیدهآچشم بد دور  /  نقشه کشیدن، تصمیم بد گرفتن

  2د(       1ج(      5ب(     ۴الف(  -

                                   ۳د(       2ج(      1ب(    5الف(  -

             1ج(      ۳ب(     2الف(  -۴۷۳
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 ها را به هم ربط دهید.، متناسب است؟ آن«دوم»یک از مفاهیم ردیف مبا کدا« اول»های ردیف هریک از بیت -۴۷۴

 (۹۹)خرداد                       یک مفهوم اضافی است(                                                                                  ،«دوم»)در ستون 

 دومردیف                                                                                                   ردیف اول                

     های جامعه    ( بیان نابسامانی1                                                     سان بود گردش روزگارالف( سیاوش بدو گفت انده مدار / کزین

 من    ( ابراز خشم بر دش2    روی / گفت: جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیستوخیزان میب( گفت: مستی، زان سبب افتان

 ستیزی  ( بیگانه۳                                     که ره دور است و دریا ژرف ژرفج( شیرمردی باید این راه را شگرف / زان

 ( تقدیرگرایی    ۴             الحزن استای کاو شود از دست اجانب آباد / ز اشک ویران کنش آن خانه که بیتد( خانه

   های راه عشقدشواری ( بیان5           
 
                                           

پاسخ  ---------------------------------------------------------------------- 

 ۳د(         5ج(       1ب(      ۴الف(  -۴۷۴

                   ---------------------------------------------------------------------- 
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تمـاس بگیـرید.  ۱۱۰۰ - ۰۲۱ – ۰۲۱۲نسخـة کامـل درسنـامـة دهـم، یازدهـم و دوازدهـم با شمـارة  ة ـی تهیبرا
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                        :دوازدهـم و ازدهـمی دهـم، یفارس کامـل درسنامـة

     ولی مسعـودی تهیـه و تنظیـم:                                                                                                   

 سطرهدرس و سطرببهصورت درسو عبارات به اتیاب یتمام یو فکر یادب ،یقلمرو زبان قیدق یبررس 

 یوهپژمندرج در کارگاه متن اتیاب یتمام لیتحل و یبررس 
  یپژوهمتنپاسخ سؤالات کارگاه 

 ابیات و عباراتوری ـات دستـی و نکـای ادبـههـآرایدقیق  بررسی 

(یی)روشنا سنا(، شیها: ثنا )ستاآن یهمراه با معناآوا هم واژگان 

 (نادرست) اندازیب)درست(،  ندازیها: بـ + انداز= بواژه یسینودرست آموزش 

 هامدرس همراه با پاسخنبهصورت درسبه یـیی و تألیفاـنه اتـانـامتح سؤالات نمونه 
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 اـر و وفـمه:  ۶درس  ـ  مـارسی دهـة فـامـدرسن ای ازهـونـنم
 

 

    

 صبا بر آن سر زلف ار دل مرا بینی         ز روی لطف بگویش که جا نگه دارد -۵
را حفظ کند.  جای خودخواهم[ اگر دل مرا در زلف معشوق دیدی، محبتی کن و به دلم بگو که ای باد صبا، ]از تو می :قلمرو فکری

 ه دل عاشق()زلف یار جایگا
 

 / رسانینماد پیامتشخیص و استعاره  /  باد صبا: «: گفتن به دل»و « مورد خطاب قرار گرفتن صبا» :قلمرو ادبی

 بر، سر: جناس ناهمسان )ناقص( 
 

 «/ اگر»ار: مخفف با سبا )نام شهر بلقیس( /  آواهمصبا:  بهاری / وزد؛ باد شرقی شمال طرف از که بادی :* صبا :قلمرو زبانی

بگو( و مرجع آن: دل/   اودر بگویش: متمم )به « ش»بیت: چهار جمله / صبا: منادا )حذف فعل به قرینة معنایی( / ضمیر متصل 

 /  «نگه دارد»مفعول فعلِ  :جا -۳« بگو»مفعولِ فعلِ  :«جا نگه دارد» -2   «بینی»فعلِ  مفعولِ: دل -1بیت دارای سه مفعول: 
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۰۲۱۲ – ۰۲۱ - ۱۱۰۰ 
            

 

 

 کـاوة دادخـواه : ۰۲درس ـ  مـدهیازارسی ـة فـامـای از درسنهـونـنم
 

 هنر خوار شد، جادویی ارجمند        نهان راستی، آشکارا گزند -

 جاییِابهج)آشکار شد.  آسیب و ستمو راستی و درستی از بین رفت ارزشمند شد. و جادوگری  شد ارزشبیگی و شایست فضیلت فکری:

 (هاارزش
 

 گزند: تضادو  راستی ـآشکارا  و نهان ـ ارجمند و خوار ـجادویی  و هنر ادبی:
 

  / گزند: آسیب، رنج، ظلم  لیاقت شایستگی، استعداد، فضیلت، :هنر*  زبانی:

 [ / هنر، جادویی، راستی، گزند: نهاد/ شد[، گزند آشکارا ]شد[، راستی نهان ]شدبه قرینة لفظی: جادویی ارجمند]« شد» حذف فعل

 با خار )تیغ گیاه(  آواهمارزش(: خوار )پست، بی/ خوار، ارجمند، نهان، آشکارا: مسند 
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